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ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی 

از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و 

 0891المللی کالا کنوانسیون بیع بین
 

 1فرانک موذن  

 *2احمد شمس

 3سید مجتبی میردامادی

 4احد باقرزاده
 

 04/11/1140 :نهايي پذيرش تاريخ 11/20/1401 :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
ن شود و از مسائل اختلاف برانگیز در ایمی در قالب عقد بیع انجام المللیبین حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و

 متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحتهای گستره شمول آن زمینه است کهمبیع معیوب یا غیرمنطبق قرارداد، 
دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم می تاثیر قرار

لی و تحلی -این پژوهش با روش توصیفیاست.  کنوانسیوندر حقوق ایران و  انطباق مادی و موارد مشتبه با آن
 کنوانسیوندر هر دو نظام حقوقی ایران و  که بیانگر آن است 0891المللی کالا کنوانسیون بیع بینرویکرد تطبیقی از 

ا عنوان ب کنوانسیونتعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در 
تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و  فقه نیزکلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در 

رسد می به نظربه علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و  حقوق ایران مانع نبوده است. ماهیت عیب در
ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر 

مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر شود و می سنخ از معاملات
ه بباشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین می گرفتن وصفی خاص

ارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب مورسد ماهیت عیب در می نظر
ر فقه مطابقت دتواند مبنای عیب را تشکیل دهد. می و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، باشدمی کنوانسیون

در  .کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است
 ۲۵0و  ۲۴۳مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد یز نحقوق ایران 

                                                 
 Far.moazen@gmail.com .رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه حقوق خصوص 0
 (:مسئول ۀسندینو) .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز ،یگروه حقوق خصوص ۳

 Ahmad_shams1965@yahoo.com 
 mirdamadi_77@ut.ac.ir. رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،ینظر یگروه مبان ،یگروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلام ۲
 ahadoxforduni@yahoo.co.uk. رانیتهران، ا ،یالملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلام نیگروه حقوق ب ۴
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قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن 
  .تمورد نظر قرار نگرفته اسذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم  مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع

 

المللی عیب کالا، عدم انطباق مادی، عناوین مشتبه، فقه امامیه، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین :کلیدی گانژوا

  .0891کالا
 

 مقدمه

 المللی و رابطۀ حقوقی طرفینبین امروزه بیش از هرزمان دیگری شاهد انعقاد قراردادهای بازرگانی
هستیم، به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی، قراردادی را با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا 

مند کنند و این قراردادها نیز مانند سایر قراردادها باید از مسائل حقوقی بهرهمی خارج از کشور منعقد
ین . یکی از مهمترهای داخلی و خارجی پیگیری کردباشند تا در مواقع لزوم بتوان آنها را در دادگاه

انواع این گونه از قراردادها، قرارداد بیع است و اشراف بر حقوق و تعهدات هریک از متبایعین، باعث 
(. 01، 0۴11، ۳شود )داراب پور، جمی بهره وری بهینه آنها با توجه به فرصت اندکشان برای مذاکره

ادها و مربوط به حقوق اموال است با انعقاد قرارداد بیع که یکی از مهمترین شاخۀ حقوق قرارد
ه شود و از جملمی ، ص م(، حقوق و تکالیف متقابلی برای طرفین ایجاد0۲88)صفایی و همکاران، 

 مسائل اختلاف برانگیز و کاربردی که ممکن است هم در روابط تجاری داخلی و هم در روابط
ای عقاد عقدِ بیع، معلوم گردد که مبیع دارالمللی در این قرارداد مطرح شود این است که بعد از انبین

معاملات  بحث عیب در(. اهمیت و شمول گسترده ۲3، ص0۲99عیب است )ابهری و روح اللهی، 
ناکافی بودن حقوق سنتی و کهنگی قوانین، پتانسیل ایران برای حضور در المللی، بین داخلی و

رار گرفتن تحت تاثیر ق و نیزالمللی بین ارو نیاز به فزونتر شدنِ اعتب المللیبین عرصۀ تجارت
متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی و امکان همپوشانی دعاویِ مطروحه در این زمینه های حوزه

 مداقه و انجام مطالعۀ تطبیقی است تا بستر مناسبِ الحاق ایران به اسناد تاثیرگذار بیانگر لزوم
ه لزوم همگامی قواعد و اصول حقوقی با نیازهای اجتماع، المللی، مسجل و هموارتر شود چرا کبین

صالح بایست بر مبنای ممی حقوقی که ارزش والایی داردهای مبین این است که در کنار حفظ سنت
و از ( 011، ص0۲91و نیازهای عملی جامعه از اصول حقوق سنتی عدول کرد )صادقی، 

المللی مورد پذیرش قرار گرفته با که در سطح بینای دستاوردهای علمی و متون و منابع آماده
اس از بر این اسمند شد و راهی میانبر به سوی حقوقِ پیشرفته گشود. الگوگیری آگاهانه، بهره
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 که تنها سندی است که در سطح 08910المللی کالا بین مطالعۀ تطبیقی کنوانسیون قراردادهای بیع
از ای ( و بر بخش عمده00، ص0۲89شود )هانولد، می حسوبالمللی در حکم قانون فروش مبین
گردد. وقتی مبیع می ( استفاده۳11، ص0۲80المللی جاری است )عبدی پور و پرتو، بینهای بیع

( و اجرای قرارداد از سوی 018، ص0۲93معیوب از کار درآید، بایع مرتکب نقض عهد شده )رنجبر، 
پردازد انتظار می صورت گرفته زیرا در عقد بیع مشتری در قبال ثمنی کهفروشنده به صورت ناقص 

شود سالم و مطابق با اوصاف قرارداد باشد. این مطلب در کنوانسیون می دارد، کالایی که به او تسلیم
-0۳0، صص0۲93و حقوق ایران مورد تأکید قرار گرفته است )اصغری آقمشهدی و محمدزاده، 

در هر دو  ۳آن ضمانت اجراهای نقض عهد برای مشتری پیش بینی شده است.( و در راستای 0۳۳
تعریفی از عیب نشده به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به  کنوانسیوننظام حقوقی ایران و 

با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است.  کنوانسیوندیدگاهِ عرف واگذار شده و در 
عات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی بدین جهت یکی از موضو

 است. در این مطالعه سعی کنوانسیونعیب و عدم انطباق و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و 
شود تا به این سوال که ماهیت و مبانی عیب و عدم انطابق کالا و وجوه افتراق و اشتراک آنها می

سیون چیست پاسخ مناسبی ارائه شود. همچنین در این راستا  از آنجا که در حقوق ایران و کنوان
ه باشد و قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیتمی موضع حقوق ایران متضمن مطالعه فقه نیز

                                                 
0 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG)  

 از این پس این متن به اختصار با عنوان کنوانسیون بیع بین الملل یا کنوانسیون یاد می شود. 
 گریکدیو تعهداتِ  مورد حقوق در نیطرف یریپذ ینیبشیالملل، پ نیتوسعه تجارت ب برکالا علاوه  یالمللنیب عیمتحدالشکل کردن ب یایاز مزا

فروش به مصرف کنندگان،  ریاز موضوعات نظ ی. برخردیگیرا در بر نم یموضوعات مرتبط قرارداد ایقراردادها  ۀهم ونیکنوانس نیاست. ا
 یج مخار ونیکالا از شمول کنوانس وبیاز ع یناش یراجع به فوت و صدمات بدن یاشخاص ثالث و دعاو یاعتبار قرارداد، اثر فروش بر دعاو

ل و فصل و ح یحمل و نقل، اعتبارات اسناد ۀمیب :دارند مانند یفرع ۀکالا جنب یالملل نیب عیکه نسبت به ب ییعلاوه قراردادهاه باشد. ب
را استثنا  ونیکه مفاد کنوانس یقواعد آن تا اندازه ا تیمعامله را به رعا نیطرف ون،یقرار ندارند. قواعد کنوانس ونیاختلافات، تحت شمول کنوانس

منعکس در  ۀشد میمورد استفاده و فنون تنظ ینولوژیترم ،یاز مقررات ماهو یبیکند. ترک یاز مقررات آن عدول نکرده باشند ملزم م اینکرده 
 (. 00ص ،پیشین)هانولد،  کند یم نیا تضمدر حال رشد تجارت ر یها هیبا رو ونیکنوانس یِریاز مطابقت پذ ییسطح بالا ون،یکنوانس

 ؛ستندقابل اعمال ه ،قواعد مربوط به نقض قرارداد بر تمام انواع نقض قرارداد منعقد شده کنوانسیون و دیگر اسناد،لاف حقوق ایران در خبر ۳
 بر آنها قابلیت اجرا دارند و تفاوتی ندارد که تعهد اصلاً اسنادی مقرر در این هاضمانت اجرا ،شود ضبدین بیان اگر به هر دلیلی تعهد معهود نق

، )قدیریان و همکاران که اجرا کامل نبوده و معیوب باشد که در زمانی به غیر از زمان مقرر انجام شده باشد و یا این اجرا نشده باشد یا این
 (.۳۲8، ص0۲88
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های هرچند در باب ماهیت و مبنای موارد مارالذکر در نوشته ۳از آن بهره گرفته خواهد شد. 0است
حقوقی بحث و گفتگوها بسیار است اما استخراج ماهیت و مبنای عیب های نین کتابفقهی و همچ

رچوب است که در این مقاله، چاای و عدم انطباق و موارد مشتبه به صورت تلفیقی، امر متمایز کننده
 سازد. می نظری بحث را مشخص

 

 ن. ماهیت و مبانی عیب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیو1
( و معادل فارسی ۵۴1، ص0۲39عیب در لغت از ماده )ع ی ب(، )عاب، یعیب، عیبه( است )معلوف، 

، 0، ج0۲91باشد )معین، می آن )نقص، نقصان، کمبود فیزیکی، بدی، بدنامی، رسوایی، گناه(
(. عیب در بعضی از کتب اهل لغت مترادف با کلمه عوار یا عور گرفته شده است )جوهری، 0010ص

( اما در بعضی از اخبار و روایات، لغت عوار با حرف عطف و بر واژه عیب 310، ص۳ق، ج0۴13
 (؛ در حالی که عطف دو کلمه به یکدیگر۲1۳، ص0۳ق، ج0۴18عطف شده است )حرعاملی، 

کته پی توان به این نمی تواند دلیل بر تغایر باشد نه ترادف. با بررسی معانی لغوی این دو واژهمی
وار مخصوص عیوب ظاهره و قابل لمس و رؤیت است مانند پارگی پیراهن یا کوری چشم برد که ع

( ولی عیب اعم از عوار است و شامل عیوب ۵8-۵9 ، صص0۲8۵)عسگری و مغفوری فرسنگی، 
، 0ق، ج0۴19تواند استعمال شود )ابن منظور، می شود و در تمامی عیوبمی ظاهره و باطنه

مفهوم  ۲اند.احادیث نیز گاهی این دو لغت به جای یکدیگر به کار رفته(. در بعضی از ۴11ص
(؛ ۴3، ص0۲8۲اصطلاحی عیب در حقوق، قرابت زیادی با مفهوم لغوی آن دارد )گرایلی و کرمی، 

ای فقه بطور کلی بدین تعریف آمده است که عیب زیاده یا نقیصه -مدنی به نحوی که عیب در
وری که غالباً مصادیق آن مال، آن نقیصه یا زیاده را دارا نباشند خواه است که در مال باشد به ط

                                                 
توار شده اس (از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید )قانون مدنی فرانسه قانون مدنی ایران از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و 0

اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی  است
اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، بادقت و مهارت وارد قانون مدنی شده است اما محتوای بسیاری از مواد  عیناً

از فقه امامیه اقتباس شده است  تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً
 .(۳۵1، ص0۲89 ،کاظمی)
قانون اساسی و  013ۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلام باشد و همچنین مطابق اصل قانون اساسی ایران کلی ۴طبق مفاد اصل  ۳

در موارد سکوت باید به آن رجوع کرد )رستمی نجف به این معنا که قانون آیین دادرسی مدنی، فقه از منابع ثانوی حقوق ایران است  ۲ماده 
 (.8، ص0۲83آبادی و ناصر، 

شیئا ثم          مانند ۲ ضه  شیئا و به عیب و عوار لم یبر الیه و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قب شترى  معتبرۀ زراره: عن ابی جعفر قال: ایما رجل ا
 (.۳13، ص۵ج ، 0۲90 ،؛ کلینی۲1۳، ص0۳ج  پیشین، ،علم بذلک العوار... )حر عاملی
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مالِ مذبور در طبیعت به صورت طبیعی وجود پیدا کند مانند: گوسفند و چهارپایان و خواه از 
(. از آنجا ۴9۳، ص0۲93مصنوعات باشد، مانند: یخچال و اتومبیل و غیره )جعفری لنگرودی، الف، 

شود به بررسی آنها در می و مبانی آن 0عیب سبب شناخت و استنباط ماهیتکه تعاریف مناسب از 
 پردازیم.می فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون

 
 . عیب از منظر فقه امامیه1-1

جملگی ناظر به عیوب موجودات طبیعی مثل حیوان و اند در فقه تعاریفی که فقها از عیب ارائه داده
گرفتند یم رای زمانی که انسان و حیوان به عناوین مختلف مورد معامله قرارباشد، یعنی بمی انسان

ثر است. اکه و حتی تعریف آنها از عیب، معرف جامع و مانعی برای این دسته از موجودات نیز نبود

(. 09۴، ص0۲9۵تعاریف فقهی از عیب عبارت است از هر فزونی و کاستی از اصل خلقت )دیانی، 
آن برای صدق عنوان عیب بر کالایی، های کلمه عیب و تعیین شاخص و ضابطهتعریف فقها از 

تاحدودی مشابه یکدیگر و حتى عین هم است و دلیل آن این است که همه آنها برای تعریف عیب 
همان  ۳از الگوی واحدی استفاده و فحوای کلام خود را از آن الهام گرفته اند. روایت ابن ابی لیلی

ه آنها در مقام تعریف از عیب، یا خود عبارات آن را به کار برده اند، مانند: محقق الگویی است ک
حلی در شرایع؛ یا برای ارائه تعریف از مفهوم و محتوای آن تبعیت کردند، مانند: شیخ طوسی 

در لسان فقهای امامیه عیب به معانی همچون . (۲-۳، صص0۲80)موسوی بجنوردی و احمدی، 

؛ 01، ص0۳؛ حرعاملی، پیشین، ج0۵1ق، ص0۴0۲خلقت اصلی )کاشف الغطاء، نقص یا زیاده از 

                                                 
متمایز می کند، به عنوان مثال وقتی پرسیده می شود عیب یا درخت  ماهیت، مجموعه مختصات و مشخصاتی است که چیزی را از نوع دیگر 0

 چیست بدین معناست که از ماهیت آن سوال می شود.

را  شیدعوا طرف ی،که مرد یلیل یشده از ابن اب تیروا نقل شده است که گفت: یاریبن محمد س نیاز حس یدر کاف یلیل یابن اب تیروا ۳

 ییشرمگاه او مو یبر رو ،را درآوردم شیکه لباس ها یرا به من فروخته است و من وقت زیکن نیف دعوا( امرد )طر نینزد او آورد و گفت: ا

 یشده تا مو متوسل یا لهی: مردم به هر وستگف یلیل یشرمگاهش نداشته است. ابن اب یبر رو یباور بود که اصلاً مو نیبر ا زیو کن دمیند

است  وبیمع عیب( اگر میلیل ی)ابن ابی قاض یا :( گفتیمرد )مشتر ؟یمو ندارد ناراحت زیکن نیکه ا نیببرند و تو از ا نیرا از ب زیزائد عانه کن

در  کیداخل خانه شد و از  یقاض ،یتکنم. بعد از مد یم یشکم احساس ناراحت هیالان من از ناح دیگفت: صبر کن یبه آن حکم کن. قاض

 یم نقل ییندارد چه فتوا ییشرمگاهش مو یکه بر رو یاز ابوجعفر)ع( در مورد زن :م رفت و به او گفتخارج شد و نزد محمد بن مسل گرید

ن خبر )ص( به میابوجعفر)ع( از پدرش و از پدرانش و از نب یول دانمنمی مورد نیدر ا یاست؟ محمد بن مسلم گفت: نص بیع نیا ایآ ؟یکن

 بیفت و به عقومش ر یاست. سپس به سو یگفت: کاف یلیل یپس ابن اب ؛است بیکمتر از آن باشد، ع ایبر اصل خلقت  دیداد که هرآنچه زا

 (.۴پیشین، ص ،یو احمدبجنوردی  ی)موسو قضاوت کرد
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(؛ نقص یا زیادۀ موجب خروج از 0۵3، ص0ق، ج0۴۲1؛ بحرانی، ۳۵9، ص۳۲ق، ج 0۲31نجفی، 
، ۴؛ حسینی عاملی، بی تا، ج۴۳۳، ص۴ق، ج0۴00مجرای طبیعی )همان اصل خلقت( )اردبیلی، 

، 0۲93زیادۀ ناظر بر امر عینی )شهیدثانی، (؛ نقص یا ۵۲3ق، ص0۳8۳؛ طباطبائی، 101ص
( ۵۲ق، ص0۴۳۲(؛ نقص یا زیاده از خلقت اصلی که مورد رغبت اکثر مردم نباشد )سبحانی، ۴3۴ص

 اندآمده است. برخی نیز داوری عرف تجارت و معاملات را برای تشخیص این امر ملاک دانسته
اند کاهد را عیب دانستهمی رزش کالا( و برخی دیگر هرآنچه از ا۴3۵، ص0)سبزواری، بی تا، ج

نیز مانند شیخ ای (. عده۳1۲، ص۳، ج0۲39؛ طباطبایی یزدی، 91، ص00)علامه حلیّ، بی تا، ج 
انصاری با مداقه بیشتر در بیان ضابطه و شاخص کلی در تعریف ماهیت عیب گرفتار تردید شده و 

ه طبیعت رجوع ب»به طوری که شیخ، سه ضابطه معیار ثابتی را ارائه دهند اند به جزمیت نتوانسته
دهد تا بتواند می برای کالای معیوب را ارائه 0«نقصان مالی»و « رجوع به طبیعت ثانویه»، «اولیه

شود )موسوی بجنوردی و نمی مفهوم عیب را به صورت جامع و مانع بیان کند و باز هم موفق
رسد که تلاش این محققانی که می ین به نظراز تعاریف مذکور، چن ۳(.8-9احمدی، پیشین، صص

را  «نقص مالی در عادت تجار»یا « قضاوت عرف»یا « خلقت طبیعی و اولیه یا ثانویه»اند خواسته
معیار و ملاک تشخیص کالای معیوب از سالم قرار دهند، به ثمر ننشسته و از بیان حقیقت امر 

ارائه یک قاعده کلی و عمومی باشد، به جایی  چرا که این تلاش اگر به منظوراند ناتوان بوده
دهد و در هر می رسد زیرا عیب را به طور مجرد و خارج از قرارداد مورد آزمایش و جستجو قرارنمی

تواند مفهوم عیب را دگرگون می معامله شرایط و اوضاع و احوالی وجود دارد که تأثیرات ناشی از آن
مفهوم عیب نسبی است و باید در هر معامله یا دست کم در  سازد. بدین ترتیب باید پذیرفت که

 هایحلهرسنخ از معاملات، جداگانه احراز شود. باید توجه داشت گرایش فقیهان به یافتن راه
ای حقوقی رنگ و جلای فریبندههای فلسفی، با این که به کاوشهای از راه تحلیل حقوقی

 تماعیاجهای سازد، گاه نیز مبالغه در این راه باعث دور شدن از واقعیتمی تربخشد و آن را عمیقمی
شود. آنچه در حقوق به آن نیاز است احراز وجود عیب یا به بیان دیگر چهره اثباتی بحث است می

 (. ۲۴1-۳۲8، صص۵، ج0۲93نامند )کاتوزیان، ج، می و به همین دلیل عنوان آن را ماهیت حقوقی
 ب از منظر حقوق ایران و حقوقدانان. عی1-2

                                                 
 .(۴9صپیشین، ، گرایلی و کرمی) منظور از نقص مالی در کلام شیخ کاهش ارزش و بهای مالی و پایین آمدن قیمت آن است 0
 .8-3احمدی، پیشین، صصو  بیشترنک: موسوی بجنوردیبرای اطلاع  ۳
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به بعد ضمانت اجراها یا احکام خیار عیب را به طور تفصیلی مدنظر قرار  ۴۳۳قانون مدنی از مادۀ 
اختلاف نظر دارند  0داده که سبب اصلی آن بروز و ظهور عیبی است که درباره چگونگی آن فقیهان

ی نیز برای پرهیز از این اختلاف )ابوعطا ( و بر این اساس قانون مدن۳۵3، ص۳۲)نجفی، پیشین، ج
را به تعریف عیب یا مصادیق آن اختصاص نداده بلکه مادۀ ای (، ماده00، ص0۲81و شمس اللهی، 

قانون مدنی، تشخیص عیب را به عرف و عادت محول کرده است که ممکن است بر حسب  ۴۳1

وجود در قانون حمایت از حقوق با این  .(09۴امکنه و ازمنه مختلف شود )صادقی، پیشین، ص

این چنین به تعریف عیب پرداخته شده است: منظور  ۴-0ماده  ۳9/9/99مصرف کنندگان مصوب 
از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا 

التحریر را به عنوان تعریف  خدمات گردد. در واقع قانونگذار ترجمۀ نظر علامه حلی در القواعد و
(. تعاریف حقوقدانان از عیب نیز ۳عیب اتخاذ کرده است )موسوی بجنوردی و احمدی، پیشین، ص

(. برخی معتقدند که عیب عبارت است از خروج ۳، ص0۲80اکثراً شبیه تعاریف فقهی است )ابهری، 
دانان در تعریف دیگر (. بعضی حقوق0۲91، ص0۲91شی از مجرا و خلقت اصلی )بروجردی عبده، 

از عیب معتقدند که عیب عبارت است از وضعیتی در مورد معامله که برخلاف وضعیت عادی و در 
(. بعضی از 10، ص0۲99؛ شهیدی، الف، 08۴، ص0۲99باشد )لطفی، می حال سلامت آن

 حقوقدانان نیز بر این نظرند که ضابطۀ دقیقی برای تشخیص عیب وجود ندارد و برای تشخیص
، 0۲8۴قانون مدنی مقرر داشته است، باید به عرف رجوع کرد )صفایی،  ۴۳1آن، چنان که مادۀ 

و ها دیگر از حقوقدانان در تعریف عیب، علاوه بر لزوم چهره نوعی، انگیزهای (. پاره۲11، ص۳ج
د که تعریف ( و معتقدن۳۴1، ص ۵، ج0۲93)کاتوزیان، اند ویژه دو طرف را دخیل دانستههای هدف

توان آن را به نقصی تعبیر کرد که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف از آن می عیب دشوار است و
(. این تعریف اگرچه تحت تاثیر حقوق غرب بیان شده ۳۲۳، ص0، ج0۲8۳بکاهد )کاتوزیان، الف، 

                                                 
آنگونه که نقل شده، دو کتاب شرائع الاسلام، تألیف محقق حلی و شرح لمعه،  ،منابع فقهی که مورد رجوع نویسنده قانون مدنی ایران بوده 0

اری )که جواهرالکلام و مکاسب شیخ انص تبکالبته  منابع اصلی مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بوده استاز  است که تألیف شهید ثانی
 کتاب شرائع مربوط به قرن هفتم هجری مورد رجوع نویسنده قانون مدنی بوده است. نیزدر مورد بیع، خیارات و شروط ضمن عقد است(  صرفاً

هجری( تحول  0۲خر قرن کتاب مکاسب )در اوا و کتاب شرح لمعه، از کتب قرن دهم هجری است اما فقه امامیه به ویژه بعد از تألیف
 چشمگیری به خود دیده به گونه ای که مبدأ یکی از ادوار فقه امامیه قرار گرفته است اما چون دو کتاب شرائع و شرح المعه جزء کتب مشهور

ای آن ج فقهی است به گونه ای که قرن ها کتاب شرائع، کتاب درسی حوزه های علمیه بوده و قریب دو سه قرن است که کتاب شرح لمعه
را گرفته و کتاب درسی رسمی حوزه شده، این دو کتاب منبع اصلی و محل رجوع نویسنده قانون مدنی بوده است. از سوی دیگر کتاب 

معین، ارث، وصیت، غصب، دیات و ..(  شرح شرائع است و چون کتاب مکاسب هم مشتمل بر تمام ابواب فقه )از جمله عقود ،جواهرالکلام
بر مبنای کتاب های شرائع و شرح لمعه تدوین شده که مربوط به قرن هفتم و دهم هجری  اًذعان داشت که قانون مدنی نوعنیست، پس باید ا

 .(۳11پیشین، ص ،کاظمی) بوده و منعکس کننده آرا و اندیشه های فقهی در آن دوران است
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بیان نموده است.  جامعی راهای ( اما آن را باید تصدیق کرد چرا که ضابطه0۲1)دیانی، پیشین، ص
رسد تعریف جامع و کامل از عیب دشوار است و قانونگذار می با وجود تعاریف مذکور به نظر

هوشمندانه به دلیل مؤثر بودن عوامل متعددی از قبیل زمان، مکان، فرهنگ و اوضاع و احوال از 
فی فت که عرتعریف عیب امتناع نموده و تشخیص عیب را به عرف محول نموده است اما باید گ

مل در تواند به صورت کانمی دانستن مفهوم عیب و دخیل کردن عرف در تعیین کالای معیوب نیز
برگیرنده معنا و مفهوم عیب باشد چرا که در مورد عرف وجود سابقه و شناسایی عمومی شرط است 

اشته داوری کاملی دشود می تواند در مورد کالایی که برای نخستین بار به بازار عرضهنمی و عرف
(. گستردگی و پیچیده تر شدن دنیای تجارت و ورود به اقتصاد جهانی و 0۴8باشد )همان، ص

(، نیازمند تخصص و دانش 03، ص0۲90متناوب در چرخه تولید )باقرزاده، های صنعت و تکنولوژی
ز ریداران بلکه امخصوص به هر کالا است که شناخت دقیق و احراز عیوبِ آنها نه تنها از حیطه خ

حقوقدانان و فقها نیز خارج است؛ در نتیجه باید تولیدکنندگان و طراحان متخصص  حیطه تخصص
هر کالا ضمن معرفی دقیق تولیدات و مصنوعات خود و ذکر محاسن و کارکردهای آن، به عیب 

ح کنند که ی تشریآن نیز بپردازند و حتی آن را قبل از ارائه کامل به بازار در حدود تخمینی و تقریب
(. 0۳شود )موسوی بجنوردی و احمدی، پیشین، صمی کالای مذکور در چه صورتی معیوب شناخته

رسد این نظر نیز قابل خدشه است چرا که اگر تولیدکنندگان و طراحان می با این وجود به نظر
ر حدود ل به بازار دمتخصص هر کالا بتوانند عیب کالا را بیان کنند و حتی آن را قبل از ارائه کام

تخمینی و تقریبی تشریح کنند مسلماً درصدد رفع آن برخواهند آمد تا در دنیای رقابت پیشتاز باشند 
نه این که با امکان پیش بینی عیوب تخمینی و سستی در برطرف نمودن آنها، عرضه خود را بدنام 

انگونه که تصور خلقت اولیه کرده و بازار رقابت را از دست بدهند؛ همچنین باید توجه داشت هم
برای کالا به دلیل عدم سابقه تولید ممکن نیست برای احراز عیوب کالاها نیز فرآیند گذر زمان نیاز 
است تا عیوب خود را جلوه گر سازند لذا بهتر است قانونگذار با تصریح ماهیت عیب همچون قانون 

 کلیای املتر عیب را در قالب قاعده، با بیانی ک۳9/9/99حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 
متعارف حسب داوری عرف در هر سنخ از  در کاهش ارزش کالا یا انتفاعای همانند عامل یا خدشه

. بر المللی جلوگیری کندبین معاملات ارائه دهد تا از تشتت آرا و سردرگمی روابط تجاری داخلی و
صف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده توان گفت ماهیت عیب فقدان ومی این اساس

 شود.می متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات
پیرامون این که عیب بر چه مبنایی استوار است و خاستگاه فلسفی آن چیست یا به عبارت 

مانی که ز شود.می کند به بررسی مبانی متبادر پرداختهمی دیگر چه عاملی ضمان عیب را توجیه
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الم کند که کالا بدون عیب و سمی کند با این تصور اقدام به خریدمی مشتری، کالایی را خریداری
باشد و نیازی نیست که به وصف سلامت مبیع در عقد بیع تصریح شود چرا که اگرچه در مبیع، 

بدین  یوب باشد،کند که کالا سالم و خالی از عمی شرط سلامت نشده باشد اما اطلاق عقد، اقتضا
جهت شرط سلامت مبیع از عیوب، تاکیدی بیش نخواهد بود؛ این امر را در اصطلاح حقوقی، 

تواند می مختلفهای (. فقدان وصف به صورت۵11، ص0، ج0۲3۴سلامت از عیوب گویند )امامی، 
اقع و کنند و درمی سبب اختلال در عقد شود. گاهی وصف کمالی یا وصف خاصی را طرفین ذکر

زیر عنوان خیار تخلف وصف یا خیار تخلف از شرط صفت قابل بررسی است و دیگری وصف 
گیرد. فقدان وصف سلامت که از آن به عیب می صحت و سلامت است که اینجا مورد بررسی قرار

شود، نوعاً سبب کاهش ارزش مورد معامله است و اگر این وصف نباشد، تعادل ارزش می تعبیر
خورد. پس هر وصفی که در دید عرف، بر ارزش مال موثر باشد و یا بودن آن می عوضین بهم

باعث بالا رفتن ارزش مال گردد، در برقراری تعادل ارزش عوضین نیز تاثیرگذار است )ایزدی فرد 
چنانچه وصف سلامت مبیع از اوصاف اساسی و جانشین ذات تلقی گردد، (. ۵۴، ص0۲8۴و فلاح، 

بایع التزام خویش را ایفا نکرده است و عقد بیع در این حال باطل تلقی خواهد  با فقدان آن عملاً
(. گروهی از فقها همچون صاحب جواهر، علامه حلی، شهید ثانی، ۲۴۵، ص0۴11)منصوری، شد 

طباطبایی یزدی، شیخ مفید، ابن بابویه و همچنین برخی از حقوقدانان مانند لنگرودی و بروجردی، 
که از آنجایی که وصف سلامت، جزیی از مبیع است، هرگاه مبیع معیوب از آب  بر این اعتقادند

درآید، درواقع جزیی از مبیع تلف شده است، به این معنا که عدم تسلیم مبیع به طور سالم، به معنای 
تلف جزئی مبیع است. این تلف جزیی، مسئولیت خریدار را در تعهد به تسلیم ثمن، به طور جزیی 

برد چرا که هر جزء ثمن در برابر هر جزیی از مبیع قرار دارد و حال که جزیی از مبیع تلف یمبین از
شده است، جزیی از ثمن نیز باید به خریدار در صورت تسلیم آن، مسترد گردد )نجفی، پیشین، 

؛ طباطبایی یزدی، ۴3۴؛ جبعی العاملی، پیشین، ص9۲؛ علامه حلی، پیشین، ص۳۲۵، ص۳۲ج
؛ شیخ مفید، ۳۵۲؛ ابن بابویه قمی، )بی تا(، ص۵1بروجردی عبده، پیشین، ص ؛19پیشین، ص

(. این نظر اخلال در شرایط درستی معامله ۴0۳، ص0۲9۳؛ جعفری لنگرودی، ب، ۵81ق، ص0۴01
شود نه ایجاد خیار. به عبارتی دیگر تلف جزیی از مبیع می است که باعث بطلان یا انفساخ عقد

ر کند و قرار گرفتن عیب مبیع دمی دو قرارداد منفسح و صحیح تقسیم قبل از قبض، عقد را به
بحث خیارات، خود دلیل این امر است که از بحث ضمان معاوضی خارج است. اگر عیب مبیع، تلف 

ی این گرفت و مقتضامی شد، تحت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، قرارمی جزیی از مبیع محسوب
حق فسخ. در واقع در فقه و حقوق ایران، وصف سلامت نه تنها بخشی  قاعده، انفساخ عقد است نه
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 از صفات است که به صورت پیوسته سلامت کالا را تشکیلای باشد بلکه مجوعهاز مبیع نمی
دهند و پذیرش آن با مصلحت و اصولی همانند ابقاء عقد با حق فسخ و اخذ ارش معارض است می

)ایزدی فرد و فلاح،  گیرندمی باشند و بر سکوی ابقا عقد قرارمی که مشمول عنوان اداره عقد
 تواند برای عیب در نظر گرفته شود.لذا این مبنا نمی (۵1پیشین، ص

چنانچه عیب را بر مبنای قاعده لاضرر توجیه نماییم با تعارضات نظرات راجع به این قاعده 
 یخ انصاری بر این نظرند که قاعده مذکور،شویم زیرا برخی از فقها به پیروی از نظر شمی مواجه

تواند اثبات ضمان کند به این دلیل که نقش لاضرر، رفع و برداشتن حکمی است که ضرری نمی
باشد نه وضع حکم جدید چرا که قاعده لاضرر همواره به صورت معارض و مخالف عمومات دیگر 

کم عامی وجود داشته باشد و برخی از کند. پس همیشه باید حمی شود و بر آنها غلبهمی وارد
مصادیق آن ضرری باشد تا به موجب قاعده لاضرر، شمول آن حکم عام، نسبت به آن مصداق 

که فقه  آیدمی مرتفع گردد. درواقع به نظر این گروه اگر قاعده لاضرر، بتواند وضع حکم کند، لازم
(. گروه دیگر 08۳ق، ص 0۲8۴انساری، جدیدی تاسیس شود و باید بر مسایلی ناآشنا فتوا داد )خو

ه دانند و نسبت بنمی از فقها و البته حقوقدانان معاصر، دایره قاعده لاضرر را محدود به رفع حکم
شناسند. از دید می مواردی که خلاء قانونی و شرعی، موجب ورود زیان گردد، لاضرر را واضع حکم

رار به غیر است و تدارک ضرر از لوازم این نفی است، اینان، مفاد قاعده، نفی ضرر جبران نشده و اض
 کنند و بنای عقلا را شاهدمی در نتیجه برای اثبات مسئولیت عامل زیان از این قاعده استفاده

، 0۲9۵؛ محقق داماد، 019، ص0۲۴3؛ محمدی، 08، ص۴ق، ج0۴09گیرند )نراقی، می مدعای خود
خورد آن است می پیرامون قاعده لاضرر به چشم(. آنچه که بی تردید در مباحث 011-010صص

دانند و می که در تفسیر قاعده مذکور، اختلاف آنقدر شدید است که برخی آن را از مبهمات حقوقی
، 0۲93شمارند )جعفری لنگرودی، ج، می عمل به قدر متیقن را که رفع حکم ضرری است، جایز

ر دانند برای تفسیمی بر نفی حکم، وضع حکم هم( و برخی که مفاد قاعده مذکور را علاوه 08۳ص
ین، جویند )محقق داماد، پیشمی موسعشان، به بنای عقلا و مستقلات عقلی و اجرای عدالت تمسک

(. در این راستا اگر مبنای عیب را قاعده لاضرر در نظر بگیریم، علاوه بر سردرگمی 010و  0۵0صص
عیب، قهری قلمداد شود که مبنای الزام و اعتبار آن بایست مبنای می در اختلافات فوق الذکر

قرارداد نیست بلکه قاعده لاضرر و حکم قانونگذار است. در صورتی که تعهد فروشنده به تسلیم 
کالای سالم به موجب قرارداد است و در صورت نقض آن، مسئولیت ناقض و الزام وی به اجرای 

 آن، نیز مسئولیتی قراردادی است.
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آید یم برداری از آنچه در ملکیت شخص دریک انگیزش منطقی است برای بهره سلامت مبیع
( و هر قرارداد بیعی با این شرط ضمنی همراه است که مبیع 0۴)ابوعطا و شمس الهی، پیشین، ص

و عرف  یابدمی باید سالم باشد و وصف سلامت به عنوان شرط ضمنی، وارد تراضی شده و اعتبار
با این توضیح که دلالت عـرف محدود به شرط ضمن عقد نیست و آنچه که  نیز موید آن است، 

تواند مفاد ضمنی عقد و وابسته به خود عقد باشد و منظور می گردد،می به دلالت عرف در عقد ثابت
وابسته به عقد است که بدون تصریح با لفظ و اشاره های از مفاد ضمنى عقد، خصوصیات و ویژگی

گیرد و اعتبار عرف هم به دلیل همین کاشفیت آن از قصد و می طرفینِ قرارداد قرارمورد توافق 
( لذا مبنای عیب تراضی ۵۵اراده مشترک طرفینِ قرارداد است )ایزدی فرد و فلاح، پیشین، ص

باشد که یم غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص
رارداد شکل گرفته است. ممکن است پذیرفتن وصف سلامت در تراضی ضمنی بر پایه عرف در ق

شود، ضمانت اجرای وصف سلامت می طرفین این اشکال را به ذهن متبادر سازد که این امر سبب
یعنی خیار عیب از اقسام خیار تخلف از شرط محسوب شود که حاصل آن فقط حق فسخ است نه 

خ، امکان اخذ ارش را در عرض خود دارد با این وجود باید توجه خیار عیب که علاوه بر اختیار فس
داشت که شرط ضمنی مربوط به سالم بودن مورد معامله نوعی ویژه از شرط است )کاتوزیان، ب، 

( و احکام ویژه ۳۲۲، ص۵( که از آثار اطلاق عقد بوده )کاتوزیان، ج، پیشین، ج8۲، ص0، ج0۲81
باشد و باید آن را به عنوان می واعد کلی خیار تخلف از شرطخود را دارد و این احکام مخصص ق

 (.8۴-8۲، صص0تعبد پذیرفت )کاتوزیان،ب، پیشین، ج
 

 . عیب و عناوین مشتبه   1-2-1

گستره مفهومی عیب، شامل مواردی همچون فقدان اوصاف در کالا، عدم مرغوبیت کالا، تدلیس 
اتی داشته باشد و در حالاتی نیز مانند نقص ممکن شود اگرچه ممکن است با آنها اشتراکو غش نمی

 شود.یم است در بسیاری از فروض مفهومی یکسان داشته باشد که به بررسی این موارد پرداخته
 

 . عیب و نقص1-2-1-1

مفهوم نقص در لغت و در علم حقوق و عرف کاربرد مشابهی با مفهوم عیب داشته )گرایلی و کرمی، 
اصطلاح در معنای یکدیگر به کار رفته اند؛ بدیهی است که عیب و نقص  ( و هر دو۵1پیشین، ص

توان این دو مفهوم نمی ( و10دست کم در بسیاری موارد یکسان است )شهیدی، الف، پیشین، ص
(. نقص در لغت به معنای کم شدن، ۳11، ص0را بکلی از هم متمایز کرد )کاتوزیان، الف، پیشین، ج
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( و در اصطلاح حقوقی 0818، ص۳، ج0۲91باشد )معین، می و عیب عیب داشتن، کمی، کاستی
( و تلف جزء 3۳1بردن صفت کمال یک مال )جعفری لنگرودی، الف، پیشین، صبین به معنای از

(. ابهام مفهوم و ماهیت عیب ۴۴)مانند شکستن چراغ اتومبیل( آمده است )شهیدی،الف، پیشین، ص
ظاهر مختلف در این خصوص منشا طرح این ابهام است که آیا  در حقوق ایران و وجود دو حکم به

دارد: اگر می قانون مدنی مقرر ۲99اند، یا دو مفهوم جداگانه دارند. مادۀ نقص و عیب به یک مفهوم
قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید و ماده 

دارد: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در یقانون موصوف نیز مقرر م ۴۳۵
حکم عیب سابق است. در مورد عیبی که در زمان عقد در مبیع وجود داشته باشد، قانونگذار در مادۀ 

قانون مدنی به خریدار حق داده است که معامله را فسخ کند یا مبیع را با همان عیوب بپذیرد  ۴۳۳
 ۲99شود را بگیرد در حالی که در ماده می و معیب که اصطلاحاَ ارش نامیدهو تفاوت قیمت صحیح 

 قانون مدنی، در ظاهر فقط حق فسخ در نظر گرفته شده است. با نگاه اول به مواد مذکور به نظر
 نقض مبیع قبل از قبض و عیب مبیع قبل از قبض قائل به تفکیک باشدبین رسد که قانونگذارمی

زیرا دو حکم در خصوص عیب و نقص مبیع قبل از قبض  0ی متفاوت پیروی کرده باشدو از دو مبنا
قانون مدنی در خصوص خیار مشتری در حالت نقص مبیع قبل از قبض،  ۲99صادر شده است. مادۀ 

تواند درخواست ارش نماید، چیزی می تصریح دارد ولی در این که مشتری در صورت امضاء معامله
برخی برای جمع دو ماده، بر این نظرند در صورت نقص مبیع قبل از تسلیم، بر بیان نکرده است. 

(. برخی دیگر نیز 10بیع منفسخ نیست ولی مشتری حق فسخ دارد )همان، ص ۲99صبق ماده 
قانون مدنی ویژه نفایصی است که در نظر عرف عیب نیست؛ بدین تعبیر که  ۲99معتقدند که ماده 

 شود ولی درمی اگر از دست بدهد در رابطه قراردادی نقص محسوب مبیع دارای اوصافی است که
(. این تعبیر از لحاظ نظری درست ۵11، ص0رود )امامی، پیشین، جنظر عرف، عیب به شمار نمی

توان از آن استفاده کرد زیرا به طور معمول هر می آید و به دشواریمی است اما در عمل کمتر بکار
قص در مبیع به حساب آید در رابطۀ خاص طرفین و با ملاحظه قیمتی که امری که در نظر عرف ن

                                                 
تسلیم در مبیع در آن به وجود می آید، اختلاف است و برخی آن از آنجا که در فقه امامیه درباره امکان اخذ ارش نسبت به عیب که پیش از  0

را امری استثنایی و خلاف قاعده پنداشته اند لذا آن را مختص به عیب موجود در زمان عقد می دانند و گروه دیگر گرفتن ارش را در هر دو 

، کاتوزیانشده است ) ۴۳۵و  ۲99و سبب تعارض دو ماده حالت مجاز شمرده اند. این دو نظر مورد توجه نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته 

 (.  ۳10، ص0الف، پیشین، ج
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توان یم نقص و عیب بدانیمبین لذا اگر خود را ملتزم به یافتن تفاوت 0معین شده عیب نیز هست
. اگر مبیع تجزیه پذیر باشد: مفهوم نقض مبیع با عیب آن تفاوت آشکاری دارد مانند این 0گفت: 

رفته باشد، در این فرض عقد به اعتبار اجزای مبیع به دو بین دم، دو گونی آن ازکه از ده گونی گن
 شود الف. عقدی که ناظر به بخش تلف شده است و بر طبق قاعده کلی منفسخمی عقد منحل

ض تواند به استناد خیار تبعمی شود ب. عقدی که نسبت به بقیه موارد صحیح است و خریدارمی
 . اگر مبیع تجزیه ناپذیر باشد، در این فرض است که نقص و عیب در هم۳کند.  صفقه آن را فسخ

 کند و هر نقصی، عیب هم هست زیرا از بهای کالا و انتفاع آنمی آمیزد و حکم را دچار ابهاممی
کاهد مانند گونی برنجی که بیش از حد دارای خرده برنج باشد که در این حالت مبیع عیب دارد می

قص نیست. لذا بنابر قاعده ))الجمع مهما امکن اولی من الطرح(( بهتر این است گفته شود ولی نا
در مقام بیان همه اختیارهای مشتری نبوده و در مقام یادآوری این مطلب بوده که در  ۲99مادۀ 

 شود )چرا که این ماده بلافاصله بعد از حکمنمی صورت نقص مبیع قبل از قبض، حکم به انفساخ
ف مبیع قبل از قبض یا ضمان معاوضی بیان شده( و خریدار حق فسخ خواهد داشت و این امر تل

 (. ۳۲۳، ص0مباینتی با اخذ ارش ندارد )کاتوزیان، الف، پیشین، ج
 

 . عیب و فقدان اوصاف جوهری و غیرجوهری 1-2-1-2

بیع و در موارد تخلف از اوصاف و شرایط عوضین خود دو چهره دارد که در مواردی موجب بطلان 
شود. در حقوق ایران و همچنین فقه، برخی اوصاف )اعم از کمی و می دیگر موجب پیدایش خیار

کیفی برای مبیع وصف اساسی هستند که هرگونه اشتباه در مورد آنها اشتباه در اوصاف جوهری 
 ۲۵۲و  ۳11در مواد سازد. قانونگذار این مطلب را می تلقی شده و فقدان آنها عقد را از اساس باطل

قانون مدنی ایران به صراحت بیان کرده است و حقوقدانان نیز به تبع قانونگذار، فقدان اوصاف ذاتی 
به عنوان طلا فروخته ای ( لذا اگر سکه۳۴3اند )بروجردی عبده، پیشین صرا عیب تلقی ننموده

کند و نباید کمبود وصف می شود و مس درآید، اشتباه در وصف اساسی مورد معامله عقد را باطل
توان گفت که مبنای می (.۳۲0، ص۵، ج0۲93را در زمره عیوب سکه در نظر گرفت )کاتوزیان، ج، 

است چرا که اگر « ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»فقهی این موضوع همان قاعده معروف 
ر جهتی از آن تخلف اوصاف اصلی و اساسی موضوع مورد معامله مورد اشتباه واقع شود یا به ه

                                                 
 یتاز انحاء نقص و کاس یبه نحو یبینمود اما در هر ع یتلق بیرا ع یتوان هر کاستینم ،مختلف یها عیها در مب بیبا توجه به تنوع ع 0

 (.03۴، ص0۲8۵ی، ردامادیم) وجود خواهد داشت
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انی، گردد )دیمی شود و در نتیجه معامله ناصحیح واقعمی شود، در قصد و رضای معاملی خدشه وارد
شود. می ( و اگر اوصاف غیراساسی باشد، در صورت فقدان آنها حق فسخ ایجاد0۲0پیشین، ص

صی امری تخصتشخیص این که کدام وصف اساسی یا غیراساسی )اوصاف مهم یا معمولی( است 
شود. عیب، با فقدان اوصاف غیراساسی که متعاملین در مورد می است و اصولاً توسط عرف تعیین

عوضین تراضی نمودند ممکن است در نگاه نخست شباهت داشته باشد اما این دو مقوله از یکدیگر 
ه بدین جهت چنانچوضع نموده است. ای متمایز بوده و قانونگذار برای جبران هریک خیار جداگانه

وصف سلامت در عین معین مخدوش باشد، مشتری خیار عیب با دو راهکار دارد و در صورتی که 
مبیع کلی باشد خیار ممکن نیست مگر این که الزام به تسلیم کالای سالم، متعذر باشد )عسگری 

ک سری (. اگر مشتری مالی معین یا در حکم آن را براساس ی1۲، صص0۲8۵و مغفوری فرسنگی، 
اوصافی که در مبیع موجود است و آن را ندیده یا با اعتماد به رویت سابق، فقط به وصف بخرد و 
بعد از دیدن فاقد اوصافی که ذکر شده، باشد، خریدار خیار تخلف وصف و خیار رؤیت دارد )جلیلی، 

ق ح کند ( و چنانچه خریدار از ابتدا بر صفت خاصی نظر داشته باشد و آن را شرط۳01، ص0۲8۴
 ق.م(. ۳۲۵شود )مادهمی ایجاد 0به استناد خیار تخلف از شرط صفت فسخ

 
 . عیب و عدم مرغوبیت و دسته دوم بودن کالا 1-2-1-3

 در جامعه همگام با تنوع محصولات و تقاضاهای خریداران، کالاها و اجناس موجود در بازار نیز با 
 

درجه بندی شده اند. عرضه بی رویه کالاهای  حفظ ظاهر خود، از حیث مرغوبیت و دوام سلامت،
نامرغوب و درجه دو و سه به بازار تا حد بسیاری، بازار معاملات غرری را داغ و زمینه فریب مشتریان 

شود که آیا عدم مرغوبیت کالا، عیب آن به می را فراهم کرده است و این پرسش و نیاز مطرح
توان از خیار عیب مدد گرفت یا خیر؟ در کالاهای می اردهرود و برای جلو گیری از زیان ومی شمار

و اوصافی وجود دارد که در کالاهای نامرغوب و درجه ها مرغوب و درجه یک اصولاً بعضی ویژگی
در کالاهای هم نوعِ درجه ها دو و سه وجود ندارد. باید گفت که عدم وجود این اوصاف و ویژگی

کالاها ندارد بلکه تنها دلیلی است بر کمال یا به اصطلاح مرغوبیت پایین تر دلالت بر عیب آن 

                                                 
ورد معامله م کیفیتاوصاف مورد معامله. این صفت ممکن است که از صفات مرتبط با  است از شرط مربوط به صفتی ازشرط صفت عبارت  -0

لی، پیشین، ن )جلیزمی معین برای رنگ اتومبیل و یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله باشد مانند مساحت ،باشد، مانند مسطح بودن زمین
 (.0۲3ص
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باشند. همان طور که شیخ انصاری در تعریف عیب آورده می را داراها کالاهایی که این ویژگی
است، عیب، نقص از صحت متوسط است که بالاتر از این مرتبه کمال است به این معنا که کالای 

در ها وصاف بهتری از کالای صحیح دارد که عدم وجود این ویژگیکامل و مرغوب یک سری ا
کالای درجه دو را به عنوان کالای مرغوب ای باشد و اگر فروشندهنمی کالا موجب معیوب بودن آن

 تواند به خیار عیب متمسکنمی و درجه یک به مشتری بفروشد، مشتری برای جبران ضرر وارده
د برای توانمی وبیت، دلیل بر معیوب بودن آن نیست. در این صورت مشتریشود چرا که عدم مرغ

جبران ضرر از خیار غبن استفاده نموده و معامله را فسخ کند. در برخی کالاها نیز ضابطه مرغوبیت 
و عدم آن، صفت دوام سلامت آن کالا است مانند کالایی که در مدت زمان کوتاهی خراب و 

رسد، در این نوع کالاها نیز که کالای نامرغوب به جای می مت آن به پایانشود  و سلامی معیوب
تواند از خیار غبن استفاده نماید چرا که اولا وصف نامرغوبی می شود، مشتریمی مرغوب فروخته

جزء عیب کالا حساب نشده و در ثانی عیب بعد از قبض مشتری و تصرف او، در کالا ایجاد شده 
الاهای دسته دوم نیز امر به همین منوال است )موسوی بجنوردی و احمدی، است. در مورد ک

 (.0۲پیشین، ص
 

 . عیب و تدلیس 1-2-1-4

الم رود، پوشاندن عیب و سمی که برای فریب دادن طرف معامله به کارها یکی از شایع ترین حیله
 ایاز عملیات و کار فریبنده(. تدلیس عبارت ۲1۵، ص۵جلوه دادن آن است )کاتوزیان، ج، پیشین، ج

است که موجب فریب طرف معامله شود و آن به نمایاندن صفت کمالی است که در حقیقت نباشد 
و یا پنهان نمودن نقصی است که در مال موجود باشد. مانند آن که میله شاسی شکسته اتومبیل 

، 0، ج0۲9۵جوش داده شود و روی آن را به وسیله رنگ پوشانیده باشند که معلوم نشود )امامی، ج، 
. عملیات و کار 0(. برای تحقق خیار تدلیس وجود دو رکن و عنصر اساسی لازم است: ۵01ص

اده پذیرد. از تعریف ممی که از سوی مدلس )فروشنده( به قصد فریب مشتری انجامای فریبنده
باشد،  به کار رفتهای آید که برای تحقق تدلیس باید دسیسهمی قانون مدنی به خوبی بر ۴۲3
سبب ایجاد اشتباه در مغرور شود یا کار ناشایستی انجام گردد، خواه به وسیله گفتار باشد ای حیله

 مانند تصریه که همانای که در این صورت تدلیس قولی نام دارد )مثل دروغ(، یا فعل فریبنده
 دن معاملهزموجب تحقق تدلیس و برهم ای تدلیس فعلی است. البته باید گفت که هر کار فریبنده

معمول در تجارت مانند تزیین کالاها در حد های و ظاهرسازیها شود. بسیاری از جلوه پردازینمی
شود هرچند برخی فقها این کارها را مکروه نمی متعارف که از نظر عقلا پسندیده است موجب خیار
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، 0۴۳۳؛ خویی، ۲9۳، ص03جتا، ؛ حسینی عاملی، بی۳98، ص۲، ج0۴1۲)شهید ثانی، اند دانسته
(. علاوه بر این، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً ۵0۵، ص0ج

. فریب خوردن طرف معامله )لزوم تأثیر فریب(. ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی ۳اثری ندارد. 
بنده معنا که مدلس با اعمال فریشود که در طرف قرارداد تأثیر کند بدین می سبب ایجاد خیار فسخ

 داد. به عبارتینمی راضی کند که در صورت آگاهی از واقعیت، به آن تن درای خود او را به معامله
انجام شده و فریب طرف عقد احراز شود؛ های برای تحقق تدلیس باید رابطه سببیت میان حیله

الایی از سوی خریدار قطعی است و نیرنگ همچنین باید اضافه کرد که اگر اقدام به خرید ک
اشی توان گفت که ضرر احتمالی نمی فروشنده تنها به خرید کالا از سوی مشتری سرعت بخشیده،

از این تسریع و شتابزدگی در امر ابتیاع بر عهده مشتری است برای مثال شخصی قصد خرید 
د گوید طلا تا چنمی شنده به دروغسرویس طلایی برای همسر خود به عنوان هدیه تولد دارد. فرو

گیرد. می شود. خریدار ترغیب شده و برای خرید آن از بانک واممی روز دیگر با افزایش قیمت مواجه
در این فرض با این که فریب مؤثر افتاده ولی در اقدام به خرید اثر قاطع ندارد و نباید آن را تدلیس 

(. مسأله مبتلابهی که مدنظر ۳8۴-۳8۲، صص۵، جاصطلاحی حساب کرد )کاتوزیان، ج، پیشین
توان سکوت فروشنده را نسبت به عیوب و نواقص مبیع که از می گیرد این است که که آیامی قرار

آن آگاهی دارد، در برابر خریدارِ جاهل، تدلیس به حساب آورد؟ در پاسخ به این سؤال باید توجه 
یوب مبیع، سببی برای برهم زدن معاملات بدانیم، داشت که چنانچه صرف جهل خریدار را از ع

گراید و خریداری که از روی کاهلی و می لزوم و اعتبار قراردادها در بسیاری از موارد رو به سستی
تواند مبادرت به بر هم زدن پیمان خود با دیگران کند. می مبالاتی خود، فریب خورده به راحتیبی

در مواردی که عیب پنهانی در کالای مورد معامله وجود دارد  از سوی دیگر پرده پوشی و سکوت
ند، کمی به ویژه در حالتی که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و درستی طرف دیگر اعتماد

فت توان گمی دو مصلحتبین برداری از جهل و ناتوانی اوست. در نگاه اول برای جمعبهرهگمان بی
فروشنده درباره عیب آشکار مبیع تدلیس نباشد زیرا در قرارداد حفظ مصلحت که ممکن است سکوت 

هر طرف به عهدۀ خود اوست و توقعی بیهوده است که بخواهیم از فروشندگان انتظار داشته داشتیم 
که تمام اطلاعات مربوط به مزایا و عیوب آشکار کالاهای خود را در اختیار مشتریان قرار دهند ولی 

توان به آن پی برد، این تکلیف اخلاقی وجود نمی ه عیب پنهان است و با وارسی متعارفدر حالتی ک
دارد که عیب پنهان بیان شود. سکوت آگاهانه فروشنده از عیب به ویژه در مواقعی که طرف مقابل 
به حسن نیت او اعتماد کرده است، نوعی نیرنگ و فریب است که حقوق نباید از آن بگذرد )همان، 

د ما را تواننمی (؛ اما باید گفت که برای تحقق کامل عدالت در قرارداها این قاعده به تنهایی۳9۳ص
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آن باید  که طیاند به مقصود برساند. به همین دلیل بعضی از فقها قاعده دیگری را نیز مطرح کرده
توجه کرد و ای برای فریب قلمداد کردن سکوت به اوضاع و احوال و شرایط حاکم در هر معامله

همچنین عرف داد و ستد در هر منطقه را لحاظ کرد و در مجموع احراز کرد که آیا خاموش ماندن 
توان حمل بر فریب و نیرنگی دانست و آن را به منزله دروغ محسوب کرد یا هیچ می طرف قرارداد را

ها ست که این دسته از فقتوان به فرد ساکت نسبت داد؟ به همین دلیل انمی راای فریب و حیله
دانند )علامه حلی، می سکوت در برابر سؤال خریدار را در یک اوضاع خاص، در حکم کتمان عیب

( باید توجه داشت که تدلیس برخلاف 080، ص۳؛ طباطبایی یزدی، پیشین، ج8۵، ص00پیشین، ج
ه به شروط صریح وصف سلامت در عیب که چهره نوعی دارد و عرف ممیز آن است، اعتبارآن وابست

کند؛ همچنین بر مبنای قانون مدنی، نمی یا ضمنی عقد است و اطلاق عقد بر لزوم وجود آن دلالت
تدلیس اختصاص به اوصاف ندارد که همچون عیب ویژه وصف سلامت کالا باشد و قلمروی 

 (.۲1۵، ص۵تری نسبت به عیب دارد )کاتوزیان، ج، پیشین، جگسترده
 

 امحی . عیوب مس1-2-1-5

در مواردی در عرف و عادت تجارت و معاملات، متبایعین از برخی عیوب و نقایص از باب تسامح 
کنند چرا که معنای چنین تسامح عرفی این است که وجود و می برخورد کرده و از آن صرفنظر

 عدم وجود چنین عیوبی در عرف مردم برابر و على السویه است بدین معنا که نه از قیمت مبیع
شود. یم آید و نه از منافع مرسوم آن کاستهمی کاهد و نه کیفیت استفاده و استعمال آن پایینمی

قانون مدنی ایران که تشخیص و تمیز عیوب مبیع به قضاوت عرف واگذار  ۴۳1براساس ماده 
ه در کگردیده است، شاید بتوان گفت که این ماده احترازی باشد برای اشاره به آن دسته از عیوبی 

  نظر عرف مردم قابل اعتنا نبوده و با تغییر زمان و مکان، دیگر عنوان عیب را به خود
 

 (.0۴گیرند )موسوی بجنوردی و احمدی، پیشین، صنمی
 

 . کالای مغشوش 1-2-1-6

غش در اصطلاح چنان که از ظاهر کلمات فقها پیداست، به معنای امتزاج و آمیختن کالایی با کالای 
(. اصولاً آمیختن دو کالا، به دو نحو ممکن است صورت 0۴، ص۳، ج0۴01)انصاری، الف،  دیگر است

. مزج مبیع با کالایی ۳. مزج مبیع به غیر از جنس خود، مانند آمیختن خاک با گندم یا شیر با آب؛ 0گیرد: 
کر را نیز ذ دیگریهای هم جنسِ خود، مانند آمیختن گندم خوب با بد. فقها برای مصادیق غش نمونه

شود. به طور مثال شیخ انصاری قرار دادن حریر را در سرما که موجب نمی که با مزج محققاند کرده
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(؛ مرحوم 8۴، ص۳شود، مصداق غش مطرح کرده است )انصاری، الف، پیشین، جمی افزایش وزنش
عیب گردد، مصداق نراقی هم عدم اظهار عیب مبیع یا ایجاد وصفی را در آن که موجب پنهان شدن 

توان گفت: می (. پیرامون اشتراک غش با عیب نیز018، ص0۴غش نام برده است )نراقی، پیشین، ج
همانگونه که عنوان شد ماهیت غش به مزج و اختلاط دو کالای هم جنس یا غیر هم جنس با یکدیگر 

بر  توانمی یی باشد کهاست اما در بعضی از موارد، ممکن است نتیجه غش و امتزاج در دو کالا، کالا
آن عنوان کالای معیوب را اطلاق کرد، به عنوان مثال: آمیختن شیر با مایعی که موجب ترش مزه شدن 
شیر شود. در این موارد چنانچه حکم به صحت بیع داده شود، باید خیار عیب یا خیار تدلیس را به اقتضای 

است اختلاط دو کالا با یکدیگر، کالای سومی  هرکدام برای مشتری ثابت دانست اما در مواقعی ممکن
را به وجود آورد که از وصف مرغوبیت پایین تری نسبت به کالاهای هم جنس خود برخوردار است، 

ر فروشنده شود اگنمی مانند: آمیختن برنج خوب با بد. از آنجا که عدم مرغوبیت کالایی دلیل بر عیب آن
روشد، خیار غبن برای مشتری ثابت است )موسوی بجنوردی و چنین کالای مغشوشی را به مشتری بف

 (.۳۳احمدی، پیشین، ص
 

 . عیب از منظر کنوانسیون 1-3

از عیب به  ۴۴تا  ۲۵کنوانسیون همچون قانون مدنی ایران، عیب را تعریف نکرده و فقط در مواد 
تعبیر نموده  ۳ق حقوقیو انطبا 0عنوان عدم مطابقت کالا با قرارداد از دو منظر انطباق مادی کالا

کنوانسیون بیان کننده تعهدات فروشنده  ۲1و  ۲۵مواد .  (۳1، ص0۲81است )جواهری و عالم راثی، 

ک( به بیان امتیاز اعطا شده به ۴۴تا  ۲3باشند و چهار ماده بعدی )مواد می در مورد کیفیت کالا
نی بر بازرسی کالاها و آگاه ک( و تعهد خریدار مب۲3فروشنده برای اصلاح عیوب کالاها )ماده 

پردازند می ک( در فرض معیوب بودن آنها۴1تا  ۲9نمودن فروشنده از عدم تطابق کالاها )مواد 
اند تومی (؛ لذا در کنوانسیون عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی،۲1۲)هانولد، پیشین، ص

 اد به کار گرفته شده در کالا باشد یامبنای عیب را تشکیل دهد، اعم از این که عیب مربوط به مو
مربوط به طرز کار کالا باشد که کالا را غیرمناسب برای مقاصد موردنظر کند. کنوانسیون ضابطه 
و معیار برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت کیفی کالا با مفاد و مندرجات قرارداد را مناسب 

اهداف و مقاصد خاص دانسته است  بودن برای اهداف معمولی و متعارف، مناسب بودن برای

                                                 
 مطمح نظر است. مطابقت مادیدر این تحقیق،  0
اصغری ) باشدری بباید کالایی را تسلیم مشتری نماید که از هرگونه حق یا ادعای ثالث  عمنظور از مطابقت حقوقی با قرارداد این است که بای ۳

 (.۳1، ص0۲99 ،آقمشهدی و اسکندری
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کنوانسیون، قاعده اولیه در ارزیابی مطابقت کالا  ۲۵ماده  0(. بند ۴8)گرایلی و کرمی، پیشین، ص 
کنوانسیون( و  ۴0با مفاد قرارداد است و تمام انواع عیوب به استثنای عیب راجع به مالکیت )ماده 

 دهدمی یون( را تحت پوشش قرارکنوانس ۴۳عیب مربوط به حقوق مالکیت معنوی )ماده 
(Henschel, 2008, p168)د دهمی همچنین مادۀ فوق الذکر چهار ضابطۀ تعیین کننده را ارایه ؛

تا در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشد، اعمال گردد )جمعی از نویسندگان، 
در کنوانسیون هرگونه عدم توان گفت ماهیت عیب می (. بر اساس آنچه گذشت89، ص۳، ج0۲80

ختلافات اکثر اباشد زیرا می انطباق حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون
 شود در بسیاری از مواقع اینمی از مجادلات مربوط به تطابق یا عدم تطابق کالاها ناشیها دربیع

یت کالاها به چه صورتی هستند اما اختلافات تنها نمایانگر این امر موضوعی هستند که وضع
توان با مقایسه کالاها با شروط خاص قراردادی حل نمود چرا نمی اختلاف بر سر کیفیت را همیشه

در  باشد متعاملین تلاشیمی وقتی سفارشی معمول مطرح است که متضمن ارسال فوری کالا که
دهند؛ حتی در قراردای که نمی جامجهت مشخص نمودن انتظاراتشان از معاملۀ چنین کالاهایی ان

باشد، مانند: ینم ترین انتظارات طرفینبه دقت تنظیم شده باشد نیز اغلب قادر به تصریح اساسی
 این که دستگاه کار خواهد کرد یا مته فولادی ساختاری مناسب خواهد داشت زیرا متعاملین فرض

سعی نمایند  بایدها ارشان نیست؛ نتیجتاً دادگاهکنند این نکات آنقدر آشکارند که نیازی به اظهمی
تا با استفاده از عبارات کلی در تفسیر قرارداد رویکردی را اتخاذ نمایند که اگر طرفین مساله مورد 

 (.۲1۴شد )هانولد، پیشین، صمی آوردند به همان نتیجه منجرمی اختلاف را در قرارداد خود
 

 مادی در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون. ماهیت و مبانی عدم انطباق 2
الملل، موضوع انطباق کالا با مفاد قرارداد است )شعاریان بین یکی از مهمترین مباحث حقوق تجارت

گیرد. می دارد و بحث عیب کالا را نیز در برای ( که قلمروی گسترده۴۳، ص0۲8۲و رحیمی، 
معنی است که همان کالایی که موضوع قرارداد بوده تسلیم  مطابقت داشتن کالا با قرارداد به این

شود زیرا اصولاً طرفین در مورد کالایی غیر از آن توافقی به عمل نیاورده اند. این موضوع در فقه 
رتو، )عبدی پور و پفصلی خاص به خود اختصاص نداده است  کنوانسیونو قوانین ایران برخلاف 

کالا، نویسندگان بیشتر به تعریف و بررسی مفهوم عدم انطباق  (. برای فهم مطابقت۳11پیشین، ص
(. مطابقت 0۳0)صفایی و همکاران، پیشین، صاند کالا پرداخته و از آن به مفهوم مطابقت رسیده
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شود، عبارت است: از می برداشت 0کنوانسیون ۲۵مادی کالا با قرارداد چنانچه از بند یک مادۀ 
لحاظ مقدار، کیفیت )جنس( و وصف و شیوۀ بسته بندی یا ظرفبندی انطباق کالا با قرارداد از 

(. کنوانسیون در موارد سکوت طرفین، ضوابط ۳1)اصغری آقمشهدی و اسکندری، پیشین، ص
تکمیلی متنوعی را مانند تناسب کالا با استفاده عرفی موردنظر از آن؛ یا تناسب کالا با هدف خاص 

(؛ یا تحویل کالای منطبق با اوصاف و کیفیات نمونه یا ۴0، ص0۲8۲خریدار )شعاریان و رحیمی، 
مدل ارائه شده؛ یا تسلیم کالا که کاملاً ظرفبندی و بسته بندی شده باشد را به عنوان تعهد تبعی 
فروشنده به تسلیم آنچه مطلوب است تا خریدار بتواند کالا را در شرایط رضایتبخش دریافت دارد، 

(. در کنوانسیون فقدان 010-011، صص۳نویسندگان، پیشین، ج در نظر گرفته است )جمعی از
مطابقت مادی یک مفهوم عام است و هر نوع نقص در کیفیت )وصف یا جنس(، کمیت، بسته 

گیرد و شامل عیب اعم از مخفی و آشکار، هر نوع نقص و تخلف از شرط می بندی کالا را در بر
تحویل شده باشد و نیز هر نوع نقضِ شروط  صفت و همچنین مواردی که کالایی از نوع دیگر

گردد و ضمانت اجرای آن را به دنبال دارد می قراردادی اعم از این که صریح یا ضمنی باشد،
کنوانسیون هر مورد عدم مطابقت  ۲۵(؛ همچنین در مادۀ 0۳۳-0۳0)صفایی و همکاران، پیشین، ص

شود )جمعی از نویسندگان، می لا تلقیکالا، به عنوان اجرای ناقص در انجام وظیفه تسلیم کا
ماده مذکور، وارد قلمرو تراضی اراده  0بینی شده در بند (. معمولاً شرایط پیش8۴، ص۳پیشین، ج

شود. باوجود این، در فقدان چنین تصریحی در قرارداد، دادگاه به منظور تعیین انطباق می طرفین
کنوانسیون، توجه کافی  8و  9رف تجاری طبق مواد کالا به سایر اسناد و مدارک و رویه طرفین و ع

؛ البته ضمانت اجرای ناشی از عدم مطابقت، در (Butler, 2007, p14)را مبذول خواهد داشت 
ک(. ۲1گیرد که وی در حین معامله از عدم مطابقت ناآگاه باشد )م می صورتی در اختیار خریدار قرار

حدودی شبیه مفهوم عیب در حقوق ایران است )صفایی  از این جهت عدم مطابقت در کنوانسیون تا

                                                 
که دارای مقدار و کیفیت]جنس[ و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز . بایع باید کالایی را تسلیم نماید 0مقرر می دارد:  کنوانسیون ۲۵مادۀ  0

. جز در مواردی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده ۳به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته بندی یا ظرف بندی گردیده باشد. 

مقاصدی باشد که عرفاَ کالاهایی با همان اوصاف برای مقاصد شود مگر این که: الف. متناسب با نمی باشند، کالا منطبق با قرارداد محسوب

 مزبور، مورد استفاده قرار می گیرند؛ ب. متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به آگاهی

و تشخیص بایع اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و بایع رسیده است مگر این که اوضاع و احوال حاکی از این باشد که مشتری به مهارت 

ب یتشخیص بایع، غیرمعقول بوده است؛ ج. واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است؛ د. به ترت

ده ه بقا و سلامت کالا تامین شود، در ظرف گنجانمتعارف جهت این قبیل کالاها یا در صورتی که ترتیب متعارفی موجود نباشد، به نحوی ک

 توانسته است درنمی . هرگاه مشتری در زمان انعقاد قراداد از عدم انطباق کالا با قرارداد]تخلف وصف[ آگاه بوده یا۲یا بسته بندی شده باشد. 

 ای الف تا د پیشین را نخواهد داشت.این خصوص ناآگاه باشد، بایع نسبت به هر نوع عدم انطباق، مسولیتی طبق مقررات قسمت ه



 فرانک موذن و همکاران 

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ته

رش
ن 

میا
ت 

عا
طال

م
قه

ی ف
ا

 

ره
ما

ش
 

01
ار

 به
،

 
00

11
 

 

311 

( زیرا شرایطی که مربوط به عیب است تا اثر عیب در قرارداد پدیدار 0۳۳و همکاران، پیشین، ص
قانون مدنی دو شرط ضروریِ پنهانی بودن عیب و موجود بودن آن در زمان  ۴۳۲شود برطبق ماده 

و ضمانت اجرای ناشی از عیب کالا در صورتی ( ۳۴0، ص ۵عقد است )کاتوزیان، ج، پیشین، ج
قابل اعمال است که خریدار در حین انعقاد قرارداد از آن ناآگاه باشد خواه عیب واقعاً مستور بوده یا 

 ق.م(. ۴۳۴این که آشکار بوده ولی مشتری متوجه آن نشده است )ماده 
ه رفته است و حتی بعضاً عین واژدر فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گ

مطابقت مورد استفاده قرار گرفته است اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته و احکام 
دی )عبآن را باید در احکام مربوط به شرایط متعاقدین و عوضین، مباحث شروط و... ملاحظه کرد 

  (.۳11پور و پرتو، پیشین، ص

و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است و مفهوم مطابقت مادی مفهوم کلی نیز در حقوق ایران 
با مفهوم مطابقت مادی در کنوانسیون متفاوت است هرچند که شباهت هایی نیز دارد به طوری که 

 ق.م( و همچنین ۴۳۲عیب مخفی و عیب ظاهر )ماده بین از لحاظ ضمانت اجرای عدم مطابقت،
ق.م( تفکیک ۲۵۵و  ۲۵۲ات( با اوصاف غیراساسی )مواد اوصاف اسـاســـی )وصف جانشین ذبین

( اما با استنباط از سایر مباحث و مواد قانون مدنی، ۳19، ص0۴10وجود دارد )ابراهیمی و همکاران، 
این مفهوم قابل برداشت است چرا که در حقوق ایران نیز کالا باید از حیث مقدار )کمیت(، جنس 

اند در توجیه این امر نوشتهای در قرارداد ذکر گردیده است. عدهو وصف مطابق با آن چیزی باشد که 
یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن مورد معامله است و این معلوم بودن از حیث مقدار و 

ق.م( به نحوی که عرف بگوید از این  ۲۴۳و  ۳01و مواد  081ماده  ۲جنس و وصف است )بند 
شود از می کند آنچه به عنوان مبیع تسلیممی ت و این امر ایجابموارد رفع جهالت و ضرر شده اس

(. گروهی 3، ص0۲31حیث مقدار و از لحاظ جنس و وصـــف مطابق مفاد قرارداد بیع باشد )کیانی، 
دانند و یم دیگر لزوم مطابقت کالا با قرارداد را تنها از مقررات مربوط به خیار عیب قابل استنباط

اند ررات مربوط به شرط صفت، خیار رؤیت و تخلف وصف و خیار عیب تمسک جستهبرخی نیز به مق
(. در حقوق ایران، مبیع با سه مشخصه، مقدار، جنس و ۳0۴)ابراهیمی و همکاران، پیشین، ص

قانون  ۲۴۳شود. ماده می گردد و غالباً این سه عنصر در قرارداد بیع ذکرمی وصف معلوم و مشخص
رد: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد... حکم این ماده شامل عین معین دامی مدنی مقرر

و کلی است، با این تفاوت که در صورتی که مبیع عین معین باشد، لزومی ندارد که کمیت و کیفیت 
مبیع در قرارداد ذکر شود و صرف علم متعاقدین به مبیع در حکم تصریح در عقد است ولی جایی 

قانون مدنی بیع وقتی صحیح خواهد بود که مقدار و جنس  ۲۵0است، به دلالت ماده که مبیع کلی 
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توان گفت: در حقوق ایران عناصری را که براساس آن مطابقت می و وصف مبیع ذکر شود. از این رو
گیرد، عبارت از مقدار، جنس و وصف است. می یا فقدان مطابقت مبیع با قرارداد مورد ارزیابی قرار

خاص مشتری از خرید کالا وارد قلمرو تراضی شود، از کیفیات مورد های د که هرگاه انگیزههرچن
د آیمی معامله محسوب شده، و در کنار کارآیی متعارف مورد معامله، از عناصر مطابقت به شمار

به منظور تبیین بهتر ماهیت و مبانی عدم انطباق در نظام حقوقی  0(.۳18، ص0۴10)همان، 
 .گیردمی نسیون و حقوق ایران و فقه تمایزات و تشابهات موارد مذکور مورد بررسی قرارکنوا

 

 . مقدار 2-1

یکی از موارد انطباق مادی کالا، ناظر به کمیت و مقدار آن است. بایع باید از حیث مقدار، کالایی 
را تسلیم خریدار کند که به طور دقیق در قرارداد تصریح شده است. قصور در تسلیم مقدار دقیق، 

 ,Huber &) (Mullisرودمی خواه کمتر یا بیشتر از مقدار تصریح شده باشد، نقض قرارداد به شمار

2007, p131 ،در حقوق ایران نیز فروشنده مکلف به تسلیم کالا بر اساس کمیت مورد توافق است .
، )رسولیبدیهی است در مواردی که مقدار مبیع مجهول باشد، سبب بطلان عقد بیع خواهد شد 

قدار مورد ز ماما چنانچه مقدار مبیع معلوم بوده ولی در زمان تسلیم کمتر یا بیشتر ا( ۳89، ص0۲81
شود و می قانون مدنی نقض قرارداد محسوب ۲9۵و  ۲9۴، ۲۵۵توافق تسلیم شود، متعاقب مواد 

ذیحق اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. در حقوق ایران نقص در شرط مقدار در مبیع در زمره 
. مقدار به عنوان 0گیرد و این شرط در مورد معامله یکی از این دو قسم است: نمی عیوب کالا قرار

د و ثمن گیرمی وصف مورد معامله یا یکی از اوصاف آن که در مبیع تجزیه ناپدیر مورد تراضی قرار
ه شود که مشروط لمی برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء معین شده و تخلف از آن سبب
.م( )کاتوزیان، د، ق ۲۵۵خیار فسخ بر مبنای خیار تخلف از وصف )شرط صفت( پیدا کند )ماده 

. مقدار موضوع مبادله است و نماینده میزان تعهد به عوض به نحوی که مبیع ۳( ۳88، ص0۲8۲
 ۲9۴است تجزیه پذیر و میزان ثمن در برابر هر جزء آن مجموعه معین شده )ماده ای مجموعه

                                                 
بیانگر  بیع، عقد در باشد معلوم این و باشد معلوم باید جنس، وصف مبیع مقدار، یعنی تصریح شده است که اوصاف قانون مدنی ۲۴۳ در ماده 0

به ای ارهشدر این ماده اکه است  نکته مهم این .ای است و در آن نیاز به علم تفضیلی است مغانبه یکه بیع عقد چرا است تفضیلی علم
ه حاصل ک شیوه ایعلم تفضیلی راجع به عین معین از هر  ،مورد معامله عین معین باشد اگر از آنجا کهو  نشده است بودن معلومچگونگی 

ستنباط توان امی پس  (؛کندفرقی نمی ،باشد و...ذکر اوصاف  ،تئرو ،این علم از طریق لمس کردن ، )چهکندکفایت میو  است صحیح ،شود
باید مقدار  حتما ،۲۵0ماده  صراحت ولی در خصوص مبیع کلی بر طبق یلی در عین معین استضعلم تف ناظر بهقانون مدنی  ۲۴۳ماده  که کرد

یلی در عین معین به هر ضعلم تف آن که خلاصه .را معلوم کرد لتوان آن ما تنها راهی است که میو  ذکر شود ،در عقد وصفو جنس و 
 محقق می شود.جنس  صف،و ،یلی در کلی فقط با ذکر مقدارضعلم تفقابل تحصیل است اما ممکن بین طرفین روش 
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مشتری درخصوص  ق.م( مانند هزار کیلو کاغذ به قرار هر کیلو صدهزار تومان، در این فرض خیار
( اما تسلیم کالای مازاد، نقض قرارداد از ۲01کسر مبیع، از باب تبعض صفقه است )همان، ص

شود و قسمت مازاد، متعلق به بایع خواهد بود چرا که اصلا در حیطۀ توافق نمی سوی فروشنده تلقی
دار موضوع مبادله (. با این وجود اگر مق۴۲طرفین وارد نشده است )شعاریان و رحیمی، پیشین، ص

باشد و نماینده میزان تعهد به عوض اما مبیع غیرقابل تجزیه باشد یا تجزیه آن با ضرر همراه باشد 
 ۲9۵طرفین فقط حق فسخ دارند و خیار ناشی از آن تابع احکام خیار تخلف از شرط است )ماده 

هد است که کالای ق.م(. براین اساس هرگاه کالای فروخته شده عین معین بوده فروشنده متع
فروخته شده را به همان وضعیتی که به هنگام تسلیم دارد به قبض مشتری در آورد اگرچه در 
کمیت آن تغییری پیدا شده باشد زیرا مبیع عین خارجی بر اثر قرارداد بیع به ملکیت خریدار درآمده 

ث ود و این تغییرات باعشود که این تعهد از او ساقط شنمی است. به وجود آمدن تغییر باعث این
شود. قانون مدنی در بخش بیع راجع به این نمی پیدایش تعهدی مبنی بر جبران مقدار کسری

به این مطلب اشاره دارد. هرگاه  ۳39مساله نص خاصی ندارد اما در باب وفای به عهد در ماده 
، برابر با مقدار کندمی کالای فروخته شده کلی باشد، فروشنده مکلف است، مقدار کالایی که تسلیم

گردد یم مقرر در قرارداد یا عقد بیع باشد و هرگاه بدین صورت عمل کرد، تعهد او انجام یافته تلقی
اما چنانچه مقدار تسلیم شده کمتر باشد خریدار قادر است الزام فروشنده را به ایفای مقدار کسری 

 (۳0۴از دادگاه بخواهد )ابراهیمی و همکاران، پیشین، ص
 

 . کیفیت )جنس(2-2

کنوانسیون، بایع از لحاظ کیفیت باید کالایی را تسلیم کند که منطبق  ۲۵ماده  0طبق صراحت بند 
با مفاد قرارداد باشد و همان گونه که از متن ماده معلوم است، توافق طرفین مبنای اولیه است و به 

تشخیص قرار گیرد و طرفین، هیچ واسطه همین توافق، در وهله اول باید ضابطه شخصی ملاک 
. Maley, ) (2009, p104محدودیتی در رسیدن به هرگونه توافقی راجع به کیفیت کالا ندارند

به صراحت در خصوص جنس سخنی به میان نیاورده است و باوجود  ۲۵کنوانسیون در متن ماده 
استفاده کرده که  quality)وصف( از واژۀ   description)مقدار(، quantityواژگان مشخصِ 

باشد و به معنای: کیفیت، چگونگی، نوع، وجود، ویژگی، خصوصیت نمی مشخصاً بیانگر جنس
( است چرا که براساس شرایط و اوضاع و احوالِ خاص هر قراداد ممکن ۲88، ص0۲9۵)غفاری، 
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توانند می لذا طرفین با آزادی اراده 0است موارد مختلفی از چگونگی کیفیت مدنظر طرفین باشد
توافق کنند که کیفیت کالا شامل چه مشخصات فیزیکی و یا تمام اوضاع و احوال واقعی و حقوقی 

. با این وجود (Maley, op.cit, p104)مربوط به ارتباط کالا با محیط پیرامون خود نیز بشود 
 لکنوانسیون اگرچه به صراحت در خصوص جنس، سخنی نگفته است اما الزام فروشنده به تحوی

ماید نمی کالای منطبق به صورت کلی و مفهوم عام و گسترده مطابقت، آن را شامل جنس نیز
کنوانسیون در خصوص این که عدم انطباق در کیفیت، هر (. ۲۵۲، ص0۴11)نخعی و همکاران، 

ین شود یا فقط منحصر به مورد تسلیم کالای با کیفیت پایمی دو مورد کیفیت پایین و بالا را شامل
است ساکت است در پاسخ اظهار شده است که کالای تسلیمی اعم از این که از کیفیت پایین یا 
بالا برخوردار باشد، نقض قرارداد تلقی خواهد شد و تفاوتی میان آن دو نیست اما این که آیا تسلیم 

کنوانسیون است که خریدار را به فسخ قرارداد  ۳۵عنای ماده کالای غیرمنطبق نقض اساسی در م
یا ادعای تسلیم جایگزین مستحق سازد یا این که نقض غیراساسی تلقی شود براساس سایر قواعد 

. در (Huber & Mullis, op.cit, p132)پیش بینی شده در کنوانسیون تعیین خواهد شد 
ه کالا از صات فیزیکی کالا نیست بلکه عدم تهیکنوانسیون همچنین کیفیت، تنها منحصر به مشخ

 مبدأ مشخص تعیین شده نیز از جمله موارد نقض قرارداد بوده و در قلمرو عدم انطباق کالا قرار
گیرد و در صورتی که چنین الزامی وارد قلمرو اراده طرفین شود، در تعهد فروشنده به رعایت می

چنین امری مورد توافق صریح طرفین قرار نگرفته و آن، تردیدی وجود ندارد اما در صورتی که 
خریدار با ادعای این که کالا از مبدأ خاصی تهیه و تدارک دیده نشده است کالا را رد کند، برخی 
از حقوقدانان معتقدند در صورتی که نتوان از توافق صریح طرفین، لزوم رعایت چنین تعهدی را 

ماده  0شود، در واقع طبق بند می کنوانسیون ایجاد 8مال ماده مشابه با اعای استنباط کرد، نتیجه
ایجاد  خودبین کهای کنوانسیون، طرفین به هر عرفی که نسبت به آن توافق نموده یا رویه 8

ماده مزبور، فرض بر این است که طرفین نسبت به  ۳ملزم هستند. علاوه بر این طبق بند اند کرده
للی که در تجارت مربوطه توسط طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت المبین عرف و عادت

شود، واقف بوده و آن را به طور ضمنی بر می خاص وجود داشته و به طور منظم توسط آنها رعایت
 . (Schwenzer, 2011, p104)اند قرارداد فی مابین حاکم ساخته

ر که در کنوانسیون بیان شده، مورد توجه قرادر حقوق ایران، موضوع کیفیت کالا به آن وسعتی 
نگرفته است. با این حال، در صورتی که در قرارداد کیفیت مبیع مشخص شده باشد، لازم است که 

                                                 
توانند کالای واحد را برای مقاصد مختلف خریداری  کند بدین معنا که طرفین مینمی حقوق تجارت، ضوابط مربوط به کیفیت را تحمیل 0

 (.۵1پیشین، ص)شعاریان و رحیمی،  طرف عقد، متفاوت باشدنمایند زیرا ممکن است جهت معامله برای اشخاص 
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بایع، کالای با کیفیت مورد توافق را تسلیم خریدار کند. شایان توجه است که کیفیت کالا به کارایی 
ن که اوصاف آن از این منظر مورد توجه قرار گیرد. به کند بی آمی و عملکرد مبیع ارتباط پیدا

یفیت توانند درباره کمی عبارت دیگر، علیرغم وجود اوصاف متعدد برای کالای فروخته شده طرفین
ال، آور است به عنوان مثو نحوه کارایی آن توافق کنند و چنین توافقی به موجب قواعد کلی الزام

شود که مبیع موردنظر باید می شود و در عین حال شرطمی دستگاهی با اوصاف مشخص فروخته
از چنان کیفیتی برخوردار باشد که امکان استفاده از آن در هرگونه شرایط جوی وجود داشته باشد 

قانون مدنی به جای کیفیت  ۲۴۳(. در حقوق ایران آنچه در ماده ۴۵)شعاریان و رحیمی، پیشین، ص
ست که منظور از جنس ماده متشکله و ماهیت مورد معامله و مبیع مورد تصریح قرار گرفته، جنس ا

کند می است و در حالت معمول جنس مورد معامله نقش اساسی در تمایل و قصد انشاء خریدار بازی
شود می به نحوی که اگر کالا از آن جنس نباشد، قصد خریدار را مخدوش و باعث بطلان عقد

ه جنس علت تمایل واقعی خریدار به انجام معامله نباشد بلکه ق.م( اما در صورتی ک ۳11)ماده 
یقه بودن که به دلیل عتای سایر اوصاف مبیع از منظر خریدار اساسی قلمداد شود مانند کاسه عتیقه

و نه بخاطر جنس آن مورد معامله قرار گیرد، در این حالت جنس مورد معامله نقش ثانوی خواهد 
حدوده شرط مندرج در عقد قرار گرفته باشد خیار تخلف از شرط صفت داشت و در فرضی که در م

چرا که قدرت معاملی  (۲۵۴-۲۵۲)نخعی و همکاران، پیشین، صصبرای خریدار به وجود خواهد آمد 
تواند از میان چندین اوصاف اساسی که اصولاً عرف بیانگر ان است یکی را انتخاب می طرفین

ه عنوان اوصاف مهم یا معمولی در معامله لحاظ کند. هرگاه کالا کرده و بقیه اوصاف اساسی را ب
عین معین باشد، فروشنده متعهد است که همان را به تسلیم مشتری در آورد و اگر فروشنده همان 
کالا را تحویل مشتری دهد ولی بعداً معلوم شود که فاقد جنس مورد نظر طرفین معامله بوده است 

شود یا به می باه در متعلق قصد یکی از طرفین معامله باطل محسوبقطعا این بیع به دلیل اشت
ق.م(.  ۲۵۲عبارت دیگر آنچه که واقع شده، قصد نشده و آنچه که قصد شده، واقع نشده )ماده 
شد، به بامی چنانچه مبیع کلی باشداگر فروشنده بعض از مبیع را که دارای جنس مذکور در عقد

به بعض دیگر غیرممکن باشد، برای مشتری خیار تبعض صفقه مشتری تحویل دهد و دسترسی 
 .شود. بررسی کامل شودمی قانون مدنی عمل ۴۴۳و  ۴۴0آید و بر طبق مواد می به وجود

 
 . وصف 2-3

در کنوانسیون در مواردی که درباره وصف خاصی در قرارداد توافق شود بایع باید کالا را منطبق با 
بنابراین اوصاف مبیع در درجه اول، تابع توافق طرفین است اما چنانچه وصف مزبور تسلیم کند 



 ...ادی کالا ناشي از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ايران و ماهیت و مباني عیب و عدم انطباق م

 

 

صلنامه
ف

 
ت میان رشته

مطالعا
ی فقه

ا
 

شماره
 

01
، بهار

 
0011

 
7

 

311 

طرفین، به نحو مشخصی اوصاف کالا را در قرارداد میان خود پیش بینی نکرده باشند، اوصاف 
اشاره شده است.  ۲۵ماده  ۲و  ۳کالایی که باید تسلیم شود تابع قواعدی خواهد بود که در بندهای 

ر ارتباط با وصف مبیع، وضعیت حقوقی تسلیم کالای کاملاً متفاوت است یکی از موضوعات مهم د
 Huber & Mullis, ) (op.cit, p131که ممکن است در مورد هر دو کالای معین و کلی رخ دهد

مانند تحویل سیب به جای آناناس یا تابلوی نقاشی معینی از پیکاسو به جای تابلوی دیگری از 
ی شود و مشمول نقض اساسمی در کنوانسیون تسلیم انجام شده تلقی همان هنرمند. در این موارد،

بوده و مشتری دارای حق فسخ یا درخواست کالای جانشین است )جمعی از نویسندگان، پیشین، 
تسلیم کاملاً متفاوت  ۲۵( در ماده Description(. براساس نظر غالب، واژه وصف )03۲، ص۳ج

کاملاً از نوع متفاوت در حقوق ایران، تسلیم غیرمنطبق  دهد. تسلیم کالایمی را نیز پوشش
شود بلکه به منزله آن است که اساساً تسلیمی صورت نگرفته است. آنچه به عنوان نمی محسوب

تخلف وصف در حقوق مدنی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است ناظر به موردی است که کالا از 
اشد، لیکن اوصاف آن با آنچه در متن قرارداد پیش بینی جنس مورد توافق در قرارداد متفاوت نب

شده، تفاوت داشته باشد که در چنین صورتی خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت. اما هرگاه 
به استناد  تواننمی کالای تسلیم شده، غیر از جنس مورد توافق باشد همانگونه که شرح آن گذشت

قانون مدنی )تخلف از شرط صفت( معامله را فسخ  ۳۲۵ا ماده ق.م( ی ۴01خیار تخلف وصف )ماده 
کرد بلکه راه حل اولیه در چنین وضعیتی حسب ظاهر قانون مدنی، الزام بایع به تسلیم کالای مورد 

( البته این الزام در صورتی امکانپذیر است که مشمول ۴۲، ص0۲98توافق است )صفایی و الفت، 
نباشد که حاصل آن بطلان معامله  ۳یا اشتباه در اوصاف جوهری 0قلمروی اشتباه در موضوع معامله

 ۲است.
در خصوص مبیع معین، فروشنده موظف است آن را به همان وضعیتی که در هنگام تسلیم 
دارد، به قبض مشتری در آورد اگرچه در کیفیت آن تغییری به وجود آمده باشد، قانون مدنی ایران 

                                                 
قلمروی اشتباه در موضوع معامله یا اشتباه در جسم یا چیز فارغ از اوصاف آن شی است و زمانی است که مقصود خریدار در خصوص کالایی  0

ی باشد و فروشنده هزار دستگاه لباسشویی به و متفاوت از مقصود فروشنده صورت می گیرد، مانند این که خریدار هزار دستگاه یخچال خریده

 ق.م(. 08۴فروخته باشد. در این حالت قصد دچار خدشه شده است )ماده 

اشتباه در اوصاف جوهری یا اشتباه در وصف جانشین ذات مورد معامله یا اشتباه در اوصاف اساسی زمانی است که خریدار متوقع اوصاف  ۳

ری عرف تبیین شده مانند جنس، قدمت، کاربری یک ملک و در صورتی که موضوع معامله دارای اوصاف اساسی بر روی کالاست که به داو

 اساسی متعدد باشد قدرت معاملی طرفین می تواند یکی را نسبت به مابقی انتخاب و لحاط کند.

 گذشت. اوصاف جوهری و غیرجوهریتفکیک و شرح انواع وصف در قسمت  ۲
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این مطلب  ۳39ینه ندارد ولی در باب وفای به عهد در ماده در مبحث بیع نص خاصی در این زم
قابل استنباط است. هرگاه مبیع کلی باشد، فروشنده باید کالایی را تسلیم کند که دارای اوصاف 

برای عدم ایفای تعهد پذیرفته نیست مگر آن که ثابت شود ای مذکور در عقد بیع باشد. هیچ بهانه
اده باشد. همچنین مطابق منمی مطابق با عقد به طور متعارف میسر که امکان تحصیل افراد کلی

 قانون مدنی ایفا از افراد متوسطی که عرفاً معیوب محسوب نشوند، ملاک خواهد بود. ۳38
 

 . بسته بندی و ظرف بندی کالا2-4

 بسته بندی و ظرف بندی کالا، نقش مهمی در تسلیم صحیح و سالم کالا و نیز ترغیب مشتریان
 برای خرید دارد و براین اساس طرفین قرارداد معمولاً به نوع بسته بندی لازم برای کالا به توافق

مقرر داشته است که کالا باید به همان ترتیبی  ۲۵ماده  0رسند. در همین راستا قسمت دوم بند می
ظرف بندی  و بندی شود. با این که بسته بندیکه در قرارداد معین شده است، ظرف بندی یا بسته

کالا ارتباط مستقیمی با کیفیت خود کالا ندارد، کنوانسیون عدم رعایت بسته بندی و ظرف بندی 
کالا را نیز به عنوان یکی از مصادیق عدم انطباق مادی کالا در نظر گرفته است بنابراین اگر کالا 

اردی افتاده است و در موبه طریقی که در قرارداد مقرر شده، بسته بندی نشود، نقض قرارداد اتفاق 
و  شود بایع در انتخاب نوع بسته بندی کالا مختار نیستنمی که نوع بسته بندی در قرارداد تعیین

بندی راجع به تعهد بایع در بسته ۲۵ماده  0کنوانسیون حکم مندرج در بند  ۲۵ماده  ۳جزء )د( بند 
ا در ترتیب متعارف برای این قبیل کالاها یکالا را تکمیل نموده است. در چنین حالتی کالا باید به 

صورتی که ترتیب متعارفی وجود نداشته باشد، به نحوی که بقا و سلامت کالا تأمین شود، در ظرف 
؛ به نحوی که باید به نوع کالا، Huber & Mullis, op.cit, ) (p141بندی شودگنجانده یا بسته

تواند می ی که کالا در حین حمل و بعد از آنوسایل و طول مدت حمل و نقل و شرایط آب و هوای
مواجه شود و قابلیت استعمال کالا، آنچنان که مورد توافق قرار گرفته، توجه کافی داشت 

(Lokoofsky, 2008, p82) در قانون مدنی ایران، احکامی راجع به بسته بندی یا ظرف بندی .
ول تواند تحت شممی اشاره شده باشد، کالا پیش بینی نشده است اما اگر این مطلب در قرارداد

ق.م( مشخص شود و  ۳۲3قواعد کلی قرار گیرد و حکم قضیه براساس احکام شرط فعل )ماده 
مبنایی برای تعهد بایع به بسته بندی و ظرف بندی کالا به حساب آید و در صورتی که قرارداد 

قانون مدنی  ۳۳۵و  ۳۳1، ۲۵1راجع به بسته بندی و ظرف بندی کالا ساکت باشد، حکم مواد 
نماید و در چنین می ملاک عمل خواهد بود زیرا عقود طرفین را به نتایج ناشی از عرف ملزم

وضعیتی باید تعهد بایع به بسته بندی و نوع آن را با رجوع به عرف شناسایی کرد. به عنوان مثال، 
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یم خریدار ندی متناسب عرفی، تسلفروشنده گل و گیاه متعهد است تا کالا را با بسته بندی و ظرف ب
 (.۴8کند )شعاریان و رحیمی، پیشین، ص

 

 . موارد تکمیلی در کنوانسیون3
 . تناسب کالا با استفاده عرفی 3-1

کنوانسیون، کالا باید متناسب با مقاصدی باشد که عرفاً کالاهای  ۲۵ماده  ۳مطابق با جزء )الف( بند 
ه است کای گیرند. این اولین ضابطهمی استفاده قرار با همان اوصاف برای مقاصد مزبور مورد

 کنوانسیون برای تعیین مطابقت کالا با قرارداد در صورت فقدان توافق قراردادی مورد استفاده قرار
(. در خصوص مصرف متعارف، معیارهای متفاوتی مورد (Schlechtriem,1986, p379دهد می

حقوق داخلی مانند قوانین مدنی آلمان، اتریش، فرانسه های ظامتوجه قرار گرفته است. در برخی از ن
و سوئیس، مقررات صریحی پیش بینی شده است که طبق آن، کالاهای کلی باید از نوع و کیفیت 

برای ارزیابی  ۳برخوردار باشد، در حالی که در نظام حقوقی کامن لا، معیار قابلیت داد و ستد 0متوسط
متعارف در نظر گرفته شده است. کنوانسیون در خصوص امکان استفاده از تناسب کالا با مقاصد 

هریک از معیارهای مذکور ساکت است و بنابراین در تفسیر این ماده در رویه قضایی و دکترین به 
. همچنین در خصوص این که معیار Schwenzer, ) (op.cit, p248شدت اختلاف نظر وجود دارد

مصرف متعارف، معیارهای موجود در کشور فروشنده خواهد بود یا کشور موجود برای تناسب کالا با 
رسد یم المللی وجود ندارد اما به نظربین خریدار نیز دیدگاه واحدی میان حقوقدانان و رویه قضایی

دیدگاه غالب، حاکی از این است که فروشنده، تکلیفی در رعایت استانداردهای کشور خریدار ندارد 
رعایت استانداردهای مزبور به اطلاع وی رسیده یا چنین امری از طریق قرارداد وارد مگر این که 

قلمرو اراده مشترک طرفین شده باشد یا آن که رعایت شرایط و استانداردهای مزبور در هر دو 
 (.۵۲-۵۳کشور الزامی باشد )شعاریان و رحیمی، پیشین، صص

اهی کوتاه به برخی از مواد قانون مدنی در حقوق ایران چنین تصریحی وجود ندارد اما نگ
 قابل برداشت ، نقش کاشفیت عرف از اراده مشترک طرفین قرارداد را۳۳۵و  ۳۳1همچون مواد 

دهد که می حقوقی کشورهای مختلف، نشانهای سازد. به طور کلی سیری گذرا در نظاممی

                                                 
0 Average Quality 

متوسط بدین معنا که کالا واجد ویژگی ها و مختصاتی باشد که بطور معمول از آن کالا انتظار می رود و فاقد عیوبی باشد که معمولاً کیفیت 
 (89، ص۳ج پیشین، ،جمعی از نویسندگان)از آن کالا انتظارنمی رود 

۳ Merchantability  
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ود ظور آشکار شدن هرچه بیشتر مقصحاکمیت بخشیدن قانونگذار به عرف در روابط قراردادی، به من
طرفین قرارداد و مفاد آن است تا ابهام و خلاء موجود در قراردادها کامل شود، نــه این که مبنای 

توانند می اصیل دیگری برای قرارداد و آثار آن وضع شود. به همین دلیل اسـت کـه طرفین قرارداد،
اضی نمایند چرا که با این توافق، دیگر نیازی به برخلاف عرف و مفاد مقررات تکمیلی، توافق و تر

عرف و قوانین تکمیلی برای پی بردن به قصد مشترک طرفین در آن موضوع مورد توافق، نیست 
و این که کارایی آن دو، در آشکار ساختن مقصود طرفین، در موارد ابهام و سکوت در قرارداد است. 

قانون مذکور نیز دلالت آشکار بر اعتبــار  ۵۴8و  ۲۴۴ قانون مدنی، مواد ۳۳۵و  ۳۳1علاوه بر مواد 
عــــرف به علت حاکی بودن آن از قصد و تراضی طرفین دارد. در فقه نیز مبنای اعتبار عرف و 
منشا حاکمیت آن در قرارداد، اصولاً دلالت آن بر اراده مشترک طرفین است بنابراین منشأ اساسی 

شی شدن حاکمیت عرف از اراده مشترک طرفین قرارداد و اعتبار عرف، اراده طرفین است و نا
کاشفیت عرف از قصد مشترک طرفین، باید به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار گیرد و انصراف از 

 -۲۲۳، صص0۲9۵این قاعده جز در موارد استثنایی قانونی، قابل توجیه نخواهد بود )شهیدی، ب، 
توان تحویل می قانون مدنی ۳38و نیز ماده  ۳۳۵، ۳۳1 ( لذا در حقوق ایران با تمسک به مواد۲۲۵

مبیع با کیفیت متوسط را که از شهرت بیشتری برخوردار است ملاک قرار داد چرا که حکم این 
ماده ناظر به موردی است که مصادیق کالای فروخته شده در بازار از کیفیات متعدد برخوردار باشد. 

لید و تسلیم کالای مورد توافق باشد همین قاعده قابل اعمال بدیهی است هرگاه بایع متعهد به تو
رسد. همچنین به نظر برخی مؤلفین، کالا وقتی برای استفاده معمولی مناسب است که می به نظر

اطلاعات لازم و ضروری در خصوص چگونگی بهره برداری و استفاده صحیح و بهینه از کالا نیز 
و ها ه استفاده از کالایی احتیاج به بکارگیری دستورالعملبه خریدار ارائه شود. در صورتی ک

داشته باشد، فروشنده باید اطلاعات ضروری در این خصوص را به خریدار ای ویژههای راهنمائی
، 0۲38ارائه دهد و در غیر این صورت، کالا برای استفاده معمولی مناسب نخواهد بود )تیموری، 

 (.308ص
لی رسد این معیار تکمیمی مباحث قبلی و در این قسمت گفته شد به نظر براساس آنچه در

کنوانسیون یعنی ضابطه تکمیلی تناسب کالا با استفاده عرفی موردنظر از آن بسیار با ماهیت و 
مبنای عیب در حقوق ایران نزدیک است اگرچه سایر موارد نیز تشابهات و اشتراکات زیادی با 

برخلاف کنوانسیون به جای در نظر گرفتنِ گستره مفهوم عام عدم انطباق حقوق ایران دارند اما 
مادی، این موارد در حقوق موضوعه ایران به صورت تفکیک شده و در قالب نهادهای خاص بیان 

های کالا هنگامی برای استفاده معمولی نامناسب است که فاقد ویژگیشده اند. در کنوانسیون 
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در آن مانع استفاده اصلی و مهم آن شود یا ثمره و عملکرد نامطلوبی را  مناسب باشد یا وجود عیب
به بار آورد یا هزینه غیرمتعارفی در بر داشته باشد. کالا همچنین نامتناسب برای استفاده معمولی 

یا عیوب اگرچه بر استفاده مهم کالا اثری نداشته باشد اما به ها شود که فقدان ویژگیمی محسوب
ای از ارزش آن بکاهد به نحوی که به استفاده تجاری آن لطمه بزند. از سویی ملاحظهطور قابل

تواند مناسب برای منظور آن محسوب شود ولی در مجموع دیگر کالا به هر درجه از مرغوبیت می
، ۳)جمعی از نویسندگان، پیشین، جسطی است باید تحویل داد کالایی را که دارای تناسب متو

 توان دریافت تمام این موارد در خصوص نهاد عیب در حقوق ایران نیز لحاظمی (. با مداقه89ص
شود چرا که به هر ترتیب در قراردادهایی که مقصود از آنها تملیک یا هر نوع بهره برداری از می

عقلایی تملک یا تصرف در مال سالم را در نظر دارند و اصولاً عقلا اموال باشد، طرفین این غرض 
نمی زنند که دستیابی به مقصود معاملی متعارف از آن دشوار باشد یا به کمال ای دست به معامله

عرفی نرسد البته ممکن است در مواردی مقصود معاملی طرفین، آن نوع بهره برداری نباشد که در 
بهرحال با منع عرف نیز رو به رو نیست )ابوعطا و شمس اللهی، پیشین،  عرف مرسوم است اما

این  توان یافت کهمی ( و به نحوی که اشاره شد راه دستیابی به کالای سالم را در دید عرف0۵ص
عرف شکل دهنده اراده ضمنی طرفین است؛ همچنین معیار سلامت نیز عرف سوداگران است و 

آید )کاتوزیان، ج، می کاهد و عیب به حسابمی د کدام نقص از ارزشکنمی عادت بازاریان معین
که تمیز عیب اند (. به همین جهت است که برخی از محققان ترجیح داده۳۲1، ص۵پیشین، ج

( ۳۵8،ص۳۲موکول به داوری عرف شود تا در هر مورد انعطاف لازم را داشته باشد )نجفی، پیشین، ج
را در بند قاعده و تعریف آورد که قانون مدنی نیز از همین نظر ها فتوان همه انعطانمی هرچند

( همچنین در حقوق ایران تسلیم مبیع با ۳۲8، ص۵پیروی کرده است )کاتوزیان، ج، پیشین، ج
کیفیت متوسط در مواردی که کالای فروخته شده در بازار از کیفیات متعدد برخوردار باشد یا بایع 

قانون مدنی از شهرت بیشتری  ۳38لیم کالای مورد توافق باشد براساس ماده متعهد به تولید و تس
 (.۵۲برخوردار است )شعاریان و رحیمی، پیشین، ص

 
 . تناسب کالا با هدف خاص 3-2

در کنوانسیون در مواردی فروشنده باید کالایی را تسلیم خریدار کند که متناسب با مقصود خاص 
 ۳زامی برای بایع در صورت تحقق سه شرط طبق جزء )ب( بند وی از خرید کالا باشد. چنین ال

شود، اولاً: خریدار باید به نحو صریح یا ضمنی، قصد خاص خود را از خرید کالا می ایجاد ۲۵ماده 
در زمان انعقاد قرارداد به اطلاع بایع رسانده باشد. در صورتی که فروشنده از قصد خاص خرید کالا 
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کند تا کالا را منطبق با قصد مزبور تسلیم کند و مقطع می او را ملزم مطلع باشد، اصل انصاف،
، زمان انعقاد قرارداد است و در ۲۵زمانی تعیین کننده در ملاحظه چنین هدفی طبق صراحت ماده 

صورتی که خریدار پس از انعقاد قرارداد، بایع را از قصد خاص خویش مطلع سازد، الزامی برای بایع 
. ثانیاً: اوضاع واحوال حاکی از آن (Enderlein & Maskow, op.cit, p146)شد ایجاد نخواهد 

باشد که خریدار به مهارت و تشخیص بایع تکیه نموده است. ثالثاً: چنین اعتماد و اتکایی به مهارت 
و تشخیص بایع متعارف باشد به نحوی که اگر فروشنده، سازنده کالا نباشد یا خود به عدم مهارت 

 ,Bianca)معقول و نامتعارف تلقی خواهد شد و تخصص خود اذعان کند، تکیه خریدار به وی، غیر

1987, p275)تواند به نمی . البته اظهار شده است شرایط و اوضاع واحوالی را که در آن خریدار
توان از قبل تعیین کرد بلکه باید در هر قضیه جداگانه نمی مهارت و تشخیص بایع اعتماد کند را

توان گفت درصورتی که تکیه بر مهارت و قدرت می مشخص شود؛ با وجود این به طور کلی
تشخیص بایع در شاخه تجارت او، امری معمول نباشد، تکیه خریدار به مهارت و تشخیص بایع، 

. متناسب بودن کالا با DiMatteo & Others, ) (2005, pp115-116شودمی نامتعارف تلقی
ارد و اگر هدف خاصی در قرارداد مقصود خاص مشتری از خرید آن در حقوق ایران سابقه طرح ند

( و در این ۳0۳تعیین شده باشد کالا باید با آن منطبق باشد )ابراهیمی و همکاران، پیشین، ص
خاص خریدار و مفاد تراضی دارد و تخلف از آن خیار تخلف از های موارد قرارداد بستگی به انگیزه

اما چنانچه بیان نشده باشد، صرف  (۳۲3، ص۵گردد )کاتوزیان، ج، پیشین، جمی شرط محسوب
اطلاع فروشنده باعث مسئولیت وی نخواهد شد چرا که وارد قصد و تراضی طرفین نشده است 
بنابراین در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون که صرف اطلاع بایع از مقصود خاص کافی است، 

کند )ابراهیمی و مین اطلاع ضمنی بایع از هدف خاص موردنظر خریدار برای او تعهدی ایجاد
توان از قواعد کلی شروط بنایی در این خصوص بهره گرفت. در می ( اما۳0۳همکاران، پیشین، ص

مؤید پذیرش شرط ضمنی بنایی است و همانگونه که برخی  00۳9و  000۲قانون مدنی ایران، مواد 
توان منحصر نمی ا( بیان داشته اند، چنین شروطی ر۳9۲از نویسندگان )محقق داماد، پیشین، ص

 تواند مبنای تنظیم روابط حقوقیمی به عقد نکاح دانست بلکه در تمامی ابواب )مانند معاملات(
طرفین قرار گیرد لذا هرگاه در عقد بیع به تناسب کالا به مقصود خاص خریدار تصریح نشود ولی 

ظر خریدار واقع شده به قرائن معلوم شود که عقد بر مبنای استفاده خاص یا وصف خاص موردن
است، بایع متعهد به تدارک کالای متناسب با مقصود خاص خریدار خواهد بود اگر چه صریحاً 
ذکری از آن در عقد نشده باشد، به عنوان مثال: هرگاه شخصی تأمین مصالح ساخت سدی را به 
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با پروژه  عهده بگیرد، مکلف است در تسلیم سیمان و سایر مصالح ساختمانی متناسب بودن کالا
 (.۵3-۵1موردنظر را رعایت کند )شعاریان و رحیمی، پیشین، صص

 
 . مطابقت کالا با نمونه یا مدل3-3

کند، یم ضرورت تسلیم کالای منطبق با قرارداد هنگامی که بایع  نمونه یا مدلی را به مشتری ارائه
ماده  ۳)جزء )ج( از بند شود می از دیگر مواردی است که تحت عنوان انطباق مادی کالا بررسی

کند از این شیوه برای می از کالا را به خریدار ارائهای ( در واقع هنگامی که فروشنده نمونه۲۵
( اگرچه میان نمونه و مدل ۲00کند )هانولد، پیشین، صمی توصیف کالای موضوع قرارداد استفاده

شود در حالی که مدل برای کالایی می ارائهتفاوت وجود دارد. معمولاً نمونه، از بخش موجود کالا 
شرایط قرارداد و نمونه و مدل مغایرت وجود داشته باشد، مفسرین بین است که باید ساخته شود. اگر

کنوانسیون بر این نظرند که قرارداد باید تفسیر شود و برای احراز کیفیات، قصد طرفین باید اولویت 
د کند که کالاها مناسب برای هدف خاصی بوده و خریدار نتواند با داشته باشد لذا اگر فروشنده تایی

شود. می ابتدا اتخاذ ۲۵ماده  ۳رجوع کردن به نمونه یا مدل این اظهار را ثابت کند جزء )ب( بند 
الا کهای در صورتی که غرض از ارائه نمودن نمونه با مدل صرفاً مشخص کردن برخی از ویژگی

نیست کالایی تسلیم کند که به طور کامل و صد در صد مطابق با نمونه یا باشد، فروشنده ملزم 
مدلی باشد که به این منظور ارائه شده است. با این وجود، این قصد باید به طور صریح بیان شده 

(. همچنین چنانچه کالای تسلیمی منطبق با ۳0۲-۳0۳باشد )ابراهیمی و همکاران، پیشین، صص
طبق جزء )الف( ماده مزبور، مناسب با مصرف متعارف نباشد، نظر غالب این کیفیت نمونه بوده اما 

است که شق )ج( باید به طور معمول بر شق )الف( مقدم شود زیرا تبعیت از نمونه یا مدل که به 
شود )ضابطه شخصی(، بر ضابطه مصرف متعارف که می عنوان نوعی از توافق اراده طرفین تلقی

 .Huber & Mullis, op.cit,) (p146خواهد بود معیاری نوعی است مقدم
(، بیع از طریق نمونه را باطل ۴13، ص00در فقه امامیه برخی فقها )علامه حلی، پیشین، ج

دانسته و معتقدند در این مورد فروشنده مالی را معین ننموده و توصیف نیز نکرده است و به علت 
(، ۴۲۳، ص0ق، ج0۲93فقها )محقق حلی،  مجهول بودن مبیع، بیع باطل است. در مقابل مشهور

دانند. قانون مدنی نیز در این خصوص از قول مشهور فقها پیروی می بیع از روی نمونه را صحیح
قانون مدنی ذکر شده است )ابراهیمی و همکاران،  ۲۵۴نموده است و بیع از روی نمونه در ماده 

ود باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم ش(. در این صورت اگر مبیع عین معین باشد ۳0۲پیشین، ص
به  تواند الزام فروشنده رامی و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت و اگر مبیع کلی باشد، مشتری
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قانون مدنی خریدار فقط  ۳۲8و  ۴0۴تسلیم مبیع مطابق با نمونه بخواهد و بنا به مستفاد از مواد 
(. گفتنی است در 08۲ن نباشد )جلیلی، پیشین، صهنگامی حق فسخ معامله را دارد که الزام ممک

شده نای قانون مدنی ایران، به بیع از روی مدل به آن معنی که در کنوانسیون اشاره شده، اشاره
است اما بدیهی است که هرگاه فروشنده و خریدار، مدل ساخته شده مبیع را مبنای توافق خود قرار 

د همان رسمی ی همان مدل، تسلیم مشتری کند و به نظردهند بایع مکلف است مبیع را بر مبنا
قواعد پذیرفته شده در بیع از روی نمونه در این خصوص قابل اعمال خواهد بود )شعاریان و رحیمی، 

 (. ۵3پیشین، ص

 گیری نتیجه
حور بر سه ماند دهد که در فقه تعاریفی که فقها از عیب ارائه دادهمی نتایج این تحقیق نشان

رفته قرار گ« نقص مالی در عادت تجار»یا « قضاوت عرف»یا « خلقت طبیعی و اولیه یا ثانویه»
به بعد احکام خیار عیب را به طور تفصیلی  ۴۳۳است که جامع و مانع نیست. قانون مدنی از مادۀ 

 مدنظر قرار داده که سبب اصلی آن بروز و ظهور عیبی است که درباره چگونگی آن فقیهان اختلاف
یا  را به تعریف عیبای نظر دارند و بر این اساس قانون مدنی نیز برای پرهیز از این اختلاف ماده

سد رمی مصادیق آن اختصاص نداده و تشخیص عیب را به عرف و عادت محول کرده است. به نظر
ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب 

شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در می ری عرف در هر سنخ از معاملاتداو
 باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکلمی تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص

باشد می گرفته است و احکام ویژه خود را دارد و این احکام مخصص قواعد کلی خیار تخلف از شرط
آن را به عنوان تعبد پذیرفت. گستره مفهومی عیب، شامل مواردی همچون فقدان اوصاف  و باید

شود اگرچه ممکن است با آنها اشتراکاتی داشته نمی در کالا، عدم مرغوبیت کالا، تدلیس و غش
باشد و در حالاتی نیز مانند نقص ممکن است در بسیاری از فروض مفهومی یکسان داشته باشد. 

همچون قانون مدنی ایران، عیب را تعریف نکرده و فقط از عیب به عنوان عدم مطابقت  کنوانسیون
کالا با قرارداد از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی تعبیر نموده است. مطابقت مادی 
مفهومی گسترده و عام است و به انطباق کالای تسلیم شده با مقدار، جنس و وصف و شیوه ظرف 

کنوانسیون، قاعده اولیه در ارزیابی مطابقت  ۲۵ماده  0نماید. بند می ر در قرارداد دلالتبندی مقر
کالا با مفاد قرارداد است و تمام انواع عیوب به استثنای عیب راجع به مالکیت و عیب مربوط به 

همچنین مادۀ فوق الذکر چهار ضابطۀ تعیین  دهد؛می حقوق مالکیت معنوی را تحت پوشش قرار
دهد تا در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشد، اعمال گردد. به می کننده را ارایه
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رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد می نطر
تواند مبنای یم باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی،می یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون

در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته است عیب را تشکیل دهد. 
طلق مفهوم کلی و منیز . در حقوق ایران اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است

ن مدنی به قانو ۲۵0و  ۲۴۳از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد 
مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن 
مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع )که مفهومی متمایز از وصف مورد معامله دارد( ذیل یک 
عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است. در قانون مدنی ایران، احکامی 
راجع به بسته بندی یا ظرف بندی کالا پیش بینی نشده است اما اگر این مطلب در قرارداد اشاره 

تواند تحت شمول قواعد کلی قرار گیرد و حکم قضیه براساس احکام شرط فعل می شده باشد،
قانون مدنی ملاک  ۳۳۵و  ۳۳1، ۲۵1ق.م( مشخص شود و در فرض سکوت، حکم مواد  ۳۲3)ماده 

است که کنوانسیون برای تعیین مطابقت کالا با ای بود. مصرف متعارف اولین ضابطه عمل خواهد
دهد و پیرامون ارائه معیار در این می قرارداد در صورت فقدان توافق قراردادی مورد استفاده قرار

 قانون مدنی ۳38و نیز ماده  ۳۳۵، ۳۳1خصوص ساکت است. در حقوق ایران با تمسک به مواد 
توان تحویل مبیع با کیفیت متوسط را در مواردی که مصادیق کالای فروخته شده در بازار از می

سیار رسد این معیار تکمیلی کنوانسیون بمی کیفیات متعدد برخوردار باشد را ملاک قرار داد و به نظر
ن یبا ماهیت و مبنای عیب در حقوق ایران نزدیک است. دومین ضابطه در کنوانسیون برای تعی

مطابقت کالا با قرارداد در صورت فقدان توافق قراردادی تسلیم کالا متناسب با مقصود خاص 
خریدار از خرید آن است که باوجود شرایطی قابل تحقق است. متناسب بودن کالا با مقصود خاص 

 دمشتری از خرید آن در حقوق ایران سابقه طرح ندارد و اگر هدف خاصی در قرارداد تعیین شده باش
ان گردد اما چنانچه بیمی کالا باید با آن منطبق باشد و تخلف از آن خیار تخلف از شرط محسوب

نشده باشد، برخلاف کنوانسیون صرف اطلاع فروشنده باعث مسئولیت وی نخواهد شد. ضرورت 
ومین کند، سمی تسلیم کالای منطبق با قرارداد هنگامی که بایع  نمونه یا مدلی را به مشتری ارائه

ضابطه برای تعیین مطابقت کالا با قرارداد در صورت فقدان توافق قراردادی است. در فقه امامیه 
 برخی فقها بیع از طریق نمونه را باطل دانسته و در مقابل مشهور فقها بیع از روی نمونه را صحیح

 بیع از روی دانند. قانون مدنی نیز در این خصوص از قول مشهور فقها پیروی نموده است ومی
قانون مدنی ذکر شده است اما به بیع از روی مدل به آن معنی که در کنوانسیون  ۲۵۴نمونه در ماده 
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نشده اما همان قواعد پذیرفته شده در بیع از روی نمونه در این خصوص قابل ای اشاره شده، اشاره
 اعمال خواهد بود.
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